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ــتاقي در نمايش راديويي در توجه  اين مش
ــا مي يابد، اما  ــنونده معن ــه مخاطب و ش ب
ــت،  مخاطب راديو تنها با متن روبه رو نيس
بلکه با صدايي روبه روست که متن را براي 
ــد و همچنين  ــد و بازي مي کن او مي خوان
قطع صحنه هايي كه مخاطب در آنها نقشي 
  ندارد. بارت (۱۳۸۳) مي گويد: «اگر مي شد 
ــي را تصور  ــي لذت متن يک زيبايي شناس
ــي معطوف به اين  ــن زيبايي شناس کرد، اي
ــين:  ــتن». (يزدانجو، پيش بود:  با صدا نوش

(۹۲
ــت که نويسنده  ــتن امري اس با صدا نوش
ــره مي برد. او در  ــش راديويي از آن به نماي
ــال و در ذهن خود تلاش مي کند  عالم خي
که کلمات را به گونه اي در کنار هم بچيند 
که بدون اينکه چشم ها را بگشاييم، تنها و 
ــا را دريابيم.  ــا از طريق گوش دادن آنه تنه
در نمايش راديويي صداي بازيگران و بازي 
ــيقي و جلوه هاي صوتي به کمک  آنها،  موس
ــد تا از آن تئاتر ذهني به وجود  متن مي آين
ــود و ما با  ــد. متن در اجرا محو مي ش آورن
ــي و لذتي همراه مي شويم که  ــير خوش س
ــره فراموش مي کنيم و  ــا آن متن را يكس ب
خود را در آغوش صداهايي پرتاب مي کنيم 
ــنويم. در اين نوع، نگرش به متن  که مي ش
ــت که به ما کمک  ــوت،  صدا و  لحن،  اس ص
ــم و هدف آن نه  ــد تا متن را دريابي مي کن
ــت پيغام ها، که  ــات و صراح ــان احساس بي
ــت که به  ــتري اس ــدن ما با ارکس همراه ش
ــي از طنين و زبان را  زعم بارت کارخوانش

مي نوازند.
ــتن  بارت (۱۳۸۳) مي گويد: «با صدا نوش
ــت. هدف  ــه آوايي اس ــانه بلک نه آواشناس
ــات  آن صراحت پيغام ها و نمايش احساس
ــتار (در چشم اندازي  نيست. آنچه اين نوش
ــاي  ــد، پيش آمده ــي) مي جوي از سرخوش
ــم،  ــت. زبان در آغوش جس ــي اس انگيزش
ــت  ــوان آواي باف ــه در آن مي ت ــي ک متن
ــنيد، زنگار صامت ها، کامراني  حنجره را ش
مصوت ها، يک استريوفوني جسماني عظيم: 
ــه معنا و  ــن و گويش،  و ن ــدي مت بخش بن

زبان». (يزدانجو :۹۳)
ــب از متن را  ــراي مناس ــه اج ــي ک زمان
ــي  ــنويم، متن صوتي، ديگر سرخوش مي ش
ــت که  ــي نيس ــي از دال و مدلول هاي ناش
ــه تعبير  ــاره دارد، بلکه ب ــه آن اش ــن ب مت
ــت که از  ــي از کلوزآپي اس بارت سرخوش
ــخن به گوش ما مي رسد. تجربه  صداي س
ــر (Mortimer) کارگردان  بارت را مورتيم
ــي BBC در ضبط  ــنامه هاي راديوي نمايش
ــن بيان  ــکوت چني ــوع س ــش پنج ن نماي
مي کند: براي ضبط نمايش پنج نوع سکوت 
که داستان غم انگيزي داشت و تام کورنتي 
در آن ايفاي نقش مي کرد، همگي سه روز 

در يک آپارتمان به سر برديم که تجربه اي 
منسجم و يکپارچه بود. هرگز مجبور نشدم 
ــت شيشه پنهان کنم. هيجانات  خود را پش
احساسي و آلام التيام نيافته جوليا فورد [در 
ــان مقهورکننده بود  انتهاي نمايش] آنچن
ــتم حرفي بزنم.  که مدت ده دقيقه نتوانس

(بک، ۱۳۸۴: ۱۳۲)
ــخن در واقع اين ادعا را به همراه  اين س
ــش راديويي، اجرا  ــن نماي ــه در مت دارد ک
ــت بر متن مسلط شود، به طوري  ممکن اس
که حتي کارگرداني که خود در مقابل متن 
ــرار دارد، متن را از ياد ببرد و  و بازيگران ق
همراه با لذتي شود که اجرا به او مي بخشد. 
ــد مهاجر با  ــه محم ــي ک در مصاحبه هاي
ــو انجام داد،  ــان رادي ــران و کارگردان بازيگ
ــران قديمي راديو و  ــوران مهرزاد از بازيگ ت
تئاتر و سينما، خاطره اي را تعريف مي کند 
ــال دارد:  ــارت را به دنب ــر ب ــه همان  نظ ک
ــدن با صداي  ــدن مدلول و همراه ش دورش
ــان هنرپيشه. مهرزاد مي گويد:  بي نام و نش
ــام قربانگاه  ــش [در راديو] به ن اولين نماي
عشق را کار مي کرديم. آقاي محتشم نقش 
ــد. يک رل دختري  ــدرم را بازي مي کردن پ
ــه دِير رفته بود و در اين دِير خانم ها  بود ک
نبايد به هيچ مردي نگاه کنند. اين دخترها 
ــدند. من  ــگاه مي كردند اعدام مي ش ــر ن اگ
ــب رفتم  ــي که اين برنامه را گرفتم، ش وقت
ــيدم  خانه ام. وقتي گوش مي کردم مي ترس
ــر دختر  ــد و س ــد باباي آن دختر برس نکن
ــازي کرده بودم،  ــرد! حالا من خودم ب را بب
ــد مي لرزيدم. مادرم گفت اين  ولي مثل بي
ــازي کردي، گفتم نمي دانم  را که خودت ب
ــد. حالا  ــد يک دفعه اينجا بابايش برس نکن

مي دانستم نمي رسد. 
و  ــن  مت ــدن  خوان در  ــم  مه ــئله  مس
خودانگيختگي که از بازيگر انتظار مي رود، 
تناقضي است که نويسنده متن مي تواند با 
توصيف هايي که در متن مي نويسد از ميان 
ببرد. در واقع رابطه نويسنده با گروه اجراي 
ــت  ــق همين توصيف هاس ــش از طري نماي
ــش راديويي از پل  ــود نماي که باعث مي ش
مشترک ميان ذهنيت نويسنده و کارگردان 

عبور کند. 
ــف، يک  ــد: توصي ــک (۱۳۸۴) مي گوي ب

مقدمه
ــي را از دو منظر مي توان  ــش راديوي نماي
ــي کرد: نخست، بخشي که مربوط به  بررس
ــت، يا در واقع  ويژگي هاي راديويي بودن اس
ــنامه نويس راديو بايد از  الزاماتي که نمايش
ــت نمايش  آن پيروي کند؛ چرا که قرار اس
از طريق راديو پخش شود و محدوديت هاي 
ــتن نمايش براي راديو را بايد بشناسد.  نوش
ــي  ــي که راديو به متن نمايش دوم، امکانات
ــود و خود را  ــد تا از آن بهره مند ش مي ده

متمايز از انواع ديگر نمايش سازد.
ــو امکان وصول آن را  آنچه از طريق رادي
ــت.   از طريق شنيدن  داريم، تنها صوت اس
ــت که کدها و رمزها را طبقه بندي و بر  اس
اساس تجربيات واقعي در عالم ذهني خود 
ساخته و پرداخته مي کنيم تا بتوانيم با آن 

ارتباط برقرار کنيم.
ــازي در  ــش راديويي امکان تصويرس نماي
ذهن را فراهم مي کند؛ هر چند ادبيات هم 
ــت که با توصيف  ــن توان بهره مند اس از اي

ــازد، اما  ــده تصاوير ذهني بس ــراي خوانن ب
ــت که  ــش راديويي تنها متن نيس در نماي
ــرا هم به  ــت، بلکه اج ــازنده تصاوير اس س
کمک آن مي آيد و اين امر در آن از نمايش 
ــدا مي کند و  ــتري پي ــه اي نمود بيش صحن
ــتار صوتي پديد مي آيد. بارت در  نوعي نوش
کتاب لذت متن، که نظريه «مرگ مؤلف» 
را در آن مطرح مي کند، مي نويسد: «متني 
ــان دهد که به  ــي بايد نش ــه   تو مي نويس   ک
ــت» (يزدانجو، ۲۴:۱۳۸۳).  من مشتاق   اس

ويژگي هاي 
نمايش راديويي
 زهره سطوت
كارشناس راديو



سال يازدهم، شمـاره 67، بهمـن 1391 ماهنـامه علمـي تخصصـي96
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 97

ــتاقي در نمايش راديويي در توجه  اين مش
ــا مي يابد، اما  ــنونده معن ــه مخاطب و ش ب
ــت،  مخاطب راديو تنها با متن روبه رو نيس
بلکه با صدايي روبه روست که متن را براي 
ــد و همچنين  ــد و بازي مي کن او مي خوان
قطع صحنه هايي كه مخاطب در آنها نقشي 
  ندارد. بارت (۱۳۸۳) مي گويد: «اگر مي شد 
ــي را تصور  ــي لذت متن يک زيبايي شناس
ــي معطوف به اين  ــن زيبايي شناس کرد، اي
ــين:  ــتن». (يزدانجو، پيش بود:  با صدا نوش

(۹۲
ــت که نويسنده  ــتن امري اس با صدا نوش
ــره مي برد. او در  ــش راديويي از آن به نماي
ــال و در ذهن خود تلاش مي کند  عالم خي
که کلمات را به گونه اي در کنار هم بچيند 
که بدون اينکه چشم ها را بگشاييم، تنها و 
ــا را دريابيم.  ــا از طريق گوش دادن آنه تنه
در نمايش راديويي صداي بازيگران و بازي 
ــيقي و جلوه هاي صوتي به کمک  آنها،  موس
ــد تا از آن تئاتر ذهني به وجود  متن مي آين
ــود و ما با  ــد. متن در اجرا محو مي ش آورن
ــي و لذتي همراه مي شويم که  ــير خوش س
ــره فراموش مي کنيم و  ــا آن متن را يكس ب
خود را در آغوش صداهايي پرتاب مي کنيم 
ــنويم. در اين نوع، نگرش به متن  که مي ش
ــت که به ما کمک  ــوت،  صدا و  لحن،  اس ص
ــم و هدف آن نه  ــد تا متن را دريابي مي کن
ــت پيغام ها، که  ــات و صراح ــان احساس بي
ــت که به  ــتري اس ــدن ما با ارکس همراه ش
ــي از طنين و زبان را  زعم بارت کارخوانش

مي نوازند.
ــتن  بارت (۱۳۸۳) مي گويد: «با صدا نوش
ــت. هدف  ــه آوايي اس ــانه بلک نه آواشناس
ــات  آن صراحت پيغام ها و نمايش احساس
ــتار (در چشم اندازي  نيست. آنچه اين نوش
ــاي  ــد، پيش آمده ــي) مي جوي از سرخوش
ــم،  ــت. زبان در آغوش جس ــي اس انگيزش
ــت  ــوان آواي باف ــه در آن مي ت ــي ک متن
ــنيد، زنگار صامت ها، کامراني  حنجره را ش
مصوت ها، يک استريوفوني جسماني عظيم: 
ــه معنا و  ــن و گويش،  و ن ــدي مت بخش بن

زبان». (يزدانجو :۹۳)
ــب از متن را  ــراي مناس ــه اج ــي ک زمان
ــي  ــنويم، متن صوتي، ديگر سرخوش مي ش
ــت که  ــي نيس ــي از دال و مدلول هاي ناش
ــه تعبير  ــاره دارد، بلکه ب ــه آن اش ــن ب مت
ــت که از  ــي از کلوزآپي اس بارت سرخوش
ــخن به گوش ما مي رسد. تجربه  صداي س
ــر (Mortimer) کارگردان  بارت را مورتيم
ــي BBC در ضبط  ــنامه هاي راديوي نمايش
ــن بيان  ــکوت چني ــوع س ــش پنج ن نماي
مي کند: براي ضبط نمايش پنج نوع سکوت 
که داستان غم انگيزي داشت و تام کورنتي 
در آن ايفاي نقش مي کرد، همگي سه روز 

در يک آپارتمان به سر برديم که تجربه اي 
منسجم و يکپارچه بود. هرگز مجبور نشدم 
ــت شيشه پنهان کنم. هيجانات  خود را پش
احساسي و آلام التيام نيافته جوليا فورد [در 
ــان مقهورکننده بود  انتهاي نمايش] آنچن
ــتم حرفي بزنم.  که مدت ده دقيقه نتوانس

(بک، ۱۳۸۴: ۱۳۲)
ــخن در واقع اين ادعا را به همراه  اين س
ــش راديويي، اجرا  ــن نماي ــه در مت دارد ک
ــت بر متن مسلط شود، به طوري  ممکن اس
که حتي کارگرداني که خود در مقابل متن 
ــرار دارد، متن را از ياد ببرد و  و بازيگران ق
همراه با لذتي شود که اجرا به او مي بخشد. 
ــد مهاجر با  ــه محم ــي ک در مصاحبه هاي
ــو انجام داد،  ــان رادي ــران و کارگردان بازيگ
ــران قديمي راديو و  ــوران مهرزاد از بازيگ ت
تئاتر و سينما، خاطره اي را تعريف مي کند 
ــال دارد:  ــارت را به دنب ــر ب ــه همان  نظ ک
ــدن با صداي  ــدن مدلول و همراه ش دورش
ــان هنرپيشه. مهرزاد مي گويد:  بي نام و نش
ــام قربانگاه  ــش [در راديو] به ن اولين نماي
عشق را کار مي کرديم. آقاي محتشم نقش 
ــد. يک رل دختري  ــدرم را بازي مي کردن پ
ــه دِير رفته بود و در اين دِير خانم ها  بود ک
نبايد به هيچ مردي نگاه کنند. اين دخترها 
ــدند. من  ــگاه مي كردند اعدام مي ش ــر ن اگ
ــب رفتم  ــي که اين برنامه را گرفتم، ش وقت
ــيدم  خانه ام. وقتي گوش مي کردم مي ترس
ــر دختر  ــد و س ــد باباي آن دختر برس نکن
ــازي کرده بودم،  ــرد! حالا من خودم ب را بب
ــد مي لرزيدم. مادرم گفت اين  ولي مثل بي
ــازي کردي، گفتم نمي دانم  را که خودت ب
ــد. حالا  ــد يک دفعه اينجا بابايش برس نکن

مي دانستم نمي رسد. 
و  ــن  مت ــدن  خوان در  ــم  مه ــئله  مس
خودانگيختگي که از بازيگر انتظار مي رود، 
تناقضي است که نويسنده متن مي تواند با 
توصيف هايي که در متن مي نويسد از ميان 
ببرد. در واقع رابطه نويسنده با گروه اجراي 
ــت  ــق همين توصيف هاس ــش از طري نماي
ــش راديويي از پل  ــود نماي که باعث مي ش
مشترک ميان ذهنيت نويسنده و کارگردان 

عبور کند. 
ــف، يک  ــد: توصي ــک (۱۳۸۴) مي گوي ب

مقدمه
ــي را از دو منظر مي توان  ــش راديوي نماي
ــي کرد: نخست، بخشي که مربوط به  بررس
ــت، يا در واقع  ويژگي هاي راديويي بودن اس
ــنامه نويس راديو بايد از  الزاماتي که نمايش
ــت نمايش  آن پيروي کند؛ چرا که قرار اس
از طريق راديو پخش شود و محدوديت هاي 
ــتن نمايش براي راديو را بايد بشناسد.  نوش
ــي  ــي که راديو به متن نمايش دوم، امکانات
ــود و خود را  ــد تا از آن بهره مند ش مي ده

متمايز از انواع ديگر نمايش سازد.
ــو امکان وصول آن را  آنچه از طريق رادي
ــت.   از طريق شنيدن  داريم، تنها صوت اس
ــت که کدها و رمزها را طبقه بندي و بر  اس
اساس تجربيات واقعي در عالم ذهني خود 
ساخته و پرداخته مي کنيم تا بتوانيم با آن 

ارتباط برقرار کنيم.
ــازي در  ــش راديويي امکان تصويرس نماي
ذهن را فراهم مي کند؛ هر چند ادبيات هم 
ــت که با توصيف  ــن توان بهره مند اس از اي

ــازد، اما  ــده تصاوير ذهني بس ــراي خوانن ب
ــت که  ــش راديويي تنها متن نيس در نماي
ــرا هم به  ــت، بلکه اج ــازنده تصاوير اس س
کمک آن مي آيد و اين امر در آن از نمايش 
ــدا مي کند و  ــتري پي ــه اي نمود بيش صحن
ــتار صوتي پديد مي آيد. بارت در  نوعي نوش
کتاب لذت متن، که نظريه «مرگ مؤلف» 
را در آن مطرح مي کند، مي نويسد: «متني 
ــان دهد که به  ــي بايد نش ــه   تو مي نويس   ک
ــت» (يزدانجو، ۲۴:۱۳۸۳).  من مشتاق   اس

ويژگي هاي 
نمايش راديويي
 زهره سطوت
كارشناس راديو
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مي گيرد، اما در صحنه وسايل صحنه، دکور، 
نورپردازي، لباس، همه و همه به ما کمک 
ــر را در جهتي که  ــه لحن بازيگ مي کند ک
ــت بازيگر و کارگردان است، ببينيم  خواس
و بشنويم. اجراهاي مختلف از نمايش هاي 
که  نمايش هايي  ــوص  علي الخص ــان،  يکس
ــزرگان را دربرمي گيرد، مؤيد اين امر  آثار ب
است. به عنوان مثال در اثري مانند هملت، 
ــت، نوع حرکات او  ــر و موي همل آرايش س
ــن وي مي تواند از او  ــر روي صحنه، و لح ب
ــاني روان پريش بسازد که تنها لحظاتي  انس
ــرد، يا اينکه  ــه عقل به دنيا مي نگ از دريچ
ــتوانه فکري  ــاني عاقل با پش برعکس، انس
ــره مي برد تا  ــي به عميق که از روان پريش
ــود را به  ــتدلال هاي منطقي خ ــد اس بتوان
کرسي بنشاند. اين کار (توصيف صحنه ها) 
ــايند  ــران چندان خوش ــايد براي بازيگ ش
ــنامه نويس  نمايش براي  همچنين  ــد،  نباش
ــوار؛ چرا که هم نويسنده  ــت دش امري اس
ــر مي دانند که وقتي صحبت از  و هم بازيگ
اسلحه مي شود هيچ اسلحه اي نه در دست 
ــليک آن است  ــت که مسئول ش بازيگر اس
ــلحه تهديد  ــي که با اس و نه در مقابل کس
ــتور  ــاختگي بودن دس ــود، و اين س مي ش
ــر دو، چه  ــت که بايد ه ــه، امري اس صحن

نويسنده و چه بازيگر با آن کنار بيايند. 
ــن کار  ــد: اي ــک (۱۳۸۴: ۱۵۶) مي گوي   ب
[نوشتن توصيف] براي نمايشنامه نويس در 
هر رسانه اي، پرمشقت است، اما در نمايش 
راديويي حتماً  بايد در کنار هر گفت وگويي 
ــي را نيز  ــخصيت نمايش توصيف حالت ش
ــت در  ــده اس ــرد. هر چند گفته ش درج ک
ــود،  نمايش راديويي کار اندکي انجام مي ش
زيرا در يک رسانه کور کم کارکردن الزامي 
است اما درج توضيحات همواره لازم است.

ــرعت  ــنده نمايش راديويي بايد س نويس
ــرد. وقتي نمايش  ــا را نيز درنظر بگي واژه ه
ــود، اگر  ــته مي ش ــي تنظيم يا نوش راديوي

ــد،  ــه مطلوب راديويي مورد نظر باش نتيج
ــنده در  ــي که نويس ــرعت واژه ها و نقش س
ــر دارد، حائز اهميت  ــي مدنظ کنش کلام
است. در نوشتن نمايش راديويي، استفاده 
ــن و همچنين متن هاي  ــات مطنط از کلم
ــه جريان هاي  ــي ک ــي در صحنه هاي طولان
ــخصيت ها در ميان است،  گفت وگو بين ش
ــت که باعث مي شود درک متن  عاملي اس
نمايشي براي گروه بازيگران راديو با کندي 
صورت بگيرد. اين سخن به اين معنا نيست 
ــن عاجزند يا امکان  ــان از تحليل مت که آن
ــي را ندارند، بلکه  بازي ديالوگ هاي طولان
ــرعت کار در راديو و  ــه س ــي از جمل عوامل
ــور و تخيل  ــن تصورکردن همه ام همچني
ــر... در جملات طولاني  آنها در ذهن بازيگ
يا متن هايي كه زبان و تركيبات كلمات در 
ــي با زبان معيار روزمره ندارد،  آنها هم خوان
ــکلاتي پديد مي آورد، از قبيل اينکه در  مش
ــه روخواني متن  ــي بازيگر تنها ب بخش هاي
ــود را فراموش  ــد و بازي خ ــنده مي کن بس

مي کند.
در نمايش راديويي برگرفته از متن نمايش 

صحنه اي، وظيفه کارگردان و بازيگران اين 
ــي مراجعه کنند. در  ــت که   به متن اصل اس
واقع وظيفه کارگردان و بازيگران اين است 
که متن اصلي را براي بازيگران آماده و آن 
ــياري  ــورد تحليل قرار دهند؛ زيرا بس را م
ــت در تنظيم  ــن اس ــه ممک ــواردي ک از م
ــه در متن اصلي  ــود ک براي راديو حذف ش
ــته شده  به صورت کامل تري توصيف و نوش
است. اين امر کمک خواهد کرد تا بازيگران 
ــوند و به قول  ــازي پينگ پنگي دور ش از ب
«بک» نقش سرهاي سخنگو را بازي نکنند. 
ــته باشيم کلام از  همواره بايد به خاطر داش
ــت که در نمايش راديو جان  طريق صداس
مي گيرد. در نمايش صحنه اي واکنش هاي 
بازيگر با کلام، اجرا را معين مي کند، اما در 
ــي کلنجاررفتن با کلام و  راديو وظيفه اصل

دريافت معني حقيقي است.
ــن و اجرا در  ــاوت ميان مت ــل متف  تحلي
نمايش هاي صحنه اي- همان گونه که پيش 
ــد-  ــا مثالي دربارة  هملت ذکر ش ــن ب از اي
ــي، طراحي صحنه،  ــاي حرکت در واکنش ه
ــت، اما  ــتتر اس لباس و همچنين دكور مس

ــي در راديوست و من براي هر  قاعده اساس
هنرپيشه يک قاعده يا دستور بيان مي کنم، 
مثلاً  مي گويم «آيدين، دستور تو اين است 
که روي مبل نشسته اي و جعبه شکلات در 

دستانت است».  
از نظر بک، نويسندگان راديو حق انتخاب 
ندارند. آنها مانند فيلمنامه نويسان نيستند 
ــود که از  ــه مدام به آنها تذکر داده مي ش ک
کلمات بکاهند و بيشتر تصويرسازي کنند. 
ــندگان  همان گونه که همه مي دانيم، نويس
ــاي صوتي را توصيف و  راديو بايد تصويره
ــات باعث ناراحتي  ــق کنند. اين توصيف خل
بازيگران مي شوند، چرا که آنها در واقع در 
مقابل هر جمله بايد طوري رفتار کنند که 
به نظر برسد در عالم واقعيت اين اتفاق رخ 
ــت که تنها  مي دهد. اما واقعيت امر اين اس
ــل آنها براي  ــون و افرادي در مقاب ميکروف
ــد که هيچ ربطي به موضوع  بازي قرار دارن
ــا بايد بيان کنند ندارند.  و جملاتي که آنه
ــو، برخلاف بازي در تئاتر  بازيگري در رادي
ــت و پرتاب صدا  ــاز به انرژي و حرک که ني
ــينما که بيشتر بازي  دارد يا بازيگري در س
ــن تعيين مي کند،  ــت که دوربي دوتايي اس
ــازي را مي طلبد: تمرکز بر  فرم ديگري از ب
کلام جريان صدا و گفت وگو؛ بازيگر اجراي 
ــي از بازيگر صحنه، حرکت  نمايش راديوي
فيزيکي کمتري دارد، همچنين در نمايش 
راديويي نيازي به استفاده از دکور و صحنه 
ــدک در راديو کار  ــدارد، اما کار ان ــود ن وج

بزرگي است.
ــش راديويي و  ــازي که در بازي نماي ايج
سرعتي که در نمايش راديويي براي ضبط 
ــور مي کند که  ــود دارد، بازيگر را مجب وج
ــرعت به تحليل متن رو آورد. انتخاب  به س
ــم بازيگراني که  ــردان در تي ــح کارگ صحي
براي اجراي متن در نظر مي گيرد، مي تواند 
ــکار  ظرفيت هاي پنهان متن را در اجرا آش
ــور کلي پنهان  ــازد، يا اينکه آنها را به ط س
ــش راديويي  ــنده نماي کند. هر چند نويس
ــدارد، اما  ــکان دخالت ن ــن بخش ام در اي
ــد در انتخاب بازيگر براي  براي اينکه بتوان
کارگردان نقش بيشتري داشته باشد، بايد 
از دستور صحنه و همچنين توصيفاتي قبل 
از کلام بهره ببرد که کارگردان در شناخت 

ــخصيت از آن استفاده کند. بازيگري که  ش
متن نمايش را اجرا مي کند، برخلاف بازيگر 
تئاتر، وابسته به متن است. او نياز دارد که 
ــن بخواند، اما در عين حال بايد  از روي مت
ــه اي بخواند که گويا اصلاً   مطالب را به گون
ــه کلمات از ذهن  ــي وجود ندارد و هم متن

خود او بيرون آمده است.
ــتيونالن    بک (۱۳۸۴: ۱۳۷) مي گويد:   اس
ــي  ذهن ــد  فراين ــارة  درب  (Stive Nalon)
ــکات را به  ــن- به- دهان   اين ن خود از مت
وضوح بيان مي دارد: براي آنکه اجرا واقعي 
ــد، بايد آنچه در متن مي خوانيد  به نظر برس
«فراموش» کنيد. سپس طوري آن را بيان 
کنيد که گويي حرف تازه اي است و همين 
الآن از ذهن شما گذشته است، و البته بايد 
ــي خطرناک  ــم که اين فرايند فراموش بگوي
ــت. در واقع متن از روي کاغذ برگرفته  اس
ــود، به نحوي که انگار  و به ذهن وارد مي ش
ــتيد به آن فكر مي كرديد.  همين الآن داش
اين كار از نظر بازيگر طبيعي مي نمايد، اما 
ــمت سهو زباني  در اين روش گرايش به س

زياد مي شود.
ــراي خلق  ــد ب ــو باي ــتوديوي رادي در اس
شخصيت و فضاي صحنه تلاش کرد. همه 
ــود و اين  چيز بايد در درون بازيگر خلق ش
ــتلزم آن است که نويسنده نمايش  امر مس
ــي با توصيف هايي که در درون متن  راديوي
ــت کند؛ هر چند  ــده، بازيگر را هداي گنجان
اجراي آنها براي بازيگر دشوار باشد. به اين 
کار اصطلاحاً «معرفي» مي گويند. در واقع 
ــي با دستور صحنه اي که  شخصيت نمايش
ــنده براي او نوشته مي شود،  از جانب نويس
ــد ارتباط برقرار کند؛ چرا که در فضايي  باي
کار مي کند که هيچ يک از عوامل گفته شده 
ــه اي که  ــدارد. در صحن ــود ن در کلام وج
ــه از جانب فرد  ــليک گلول بازيگر منتظر ش
ــت، ميزان ترس را بنا بر متن در  روبه روس
ــازد و اين  لحن و بازي خود منعکس مي س

ــن را امکان پذير مي كند.  در واقع تبلور مت
ــاوت اجرا و  ــان دهنده تف مثال هاي زير نش
ــه در آن توصيف  ــت از متني ک تأثيري اس

وجود دارد:
(علي و زيبا در اتاق نشيمن در مقابل هم 
ايستاده اند. زيبا يک کلت کمري در دست 

دارد و به سمت علي نشانه رفته) 
ــو واقعاً  ــخرآميز] ت ــا لحن تمس علي: [ب
مي خواي منو بکشي؟ اونم با اسلحه خودم؟ 

(با فرياد) من برادرتم...
ــا ترس و لحن  ــا صدايي همراه ب زيبا: (ب
ــض) ديگه همه  ــده، همراه با بغ بريده بري
چيز برام تموم شده،   راهي برام باقي نمونده 

(صداي شليک گلوله) 
ــنونده  در متن بالا آنچه در بازي براي ش
ــت، عدم درک «علي» از  ــوک اس همراه ش
جدي بودن تهديد شخصي است که اسلحه 
ــت. حتي  ــانه رفته اس ــمت او نش ــه س را ب
ــا) به نظر مي آيد  ــخصيت دوم (زيب بازي ش
ــليک ندارد، اما صداي گلوله  تصميم به ش
ــه اتفاقي رخ داده  ــا را مطمئن مي كند ک م
ــت. اگر جملات بالا را نويسنده اي بدون  اس
ــد، به صورت زير  توصيف براي اجرا بنويس

در خواهد آمد:
ــي؟ اونم  علي: تو واقعاً مي خواي منو بکش

با اسلحه خودم؟   من برادرتم.
زيبا: ديگه همه چيز تموم شد. راهي برام 

باقي نمونده (صداي شليک گلوله)
ــراي آنها  ــلات دوم که ب ــل از جم تحلي
ــده است، ممکن است  توصيفي نوشته نش
ــه با گفتن  ــي» را مردي تصور کند ک «عل
«من برادرتم» قصد التماس دارد و زيبا نيز 
با اداي جمله «ديگه همه چيز تموم شده» 
با لحن محکم ما را با زني آشنا مي سازد که 
برادر خود را بدون هيچگونه رحم و شفقتي 

مي کشد.
ــاس اصل کنش  ــش راديويي بر اس نماي
ــکل  ــش صحنه ش ــد نماي ــش مانن و واکن

نويسـنده متـن نمايـش راديويي، بايد همـواره اين مهـم را در نظر 
داشـته باشـد که زماني کـه از لهجه اي خاص در متن نمايشـي خود 
اسـتفاده مي کند، کنش هاي کلامي را در آن لهجه بشناسـد و از آنها 

بجا استفاده کند.
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مي گيرد، اما در صحنه وسايل صحنه، دکور، 
نورپردازي، لباس، همه و همه به ما کمک 
ــر را در جهتي که  ــه لحن بازيگ مي کند ک
ــت بازيگر و کارگردان است، ببينيم  خواس
و بشنويم. اجراهاي مختلف از نمايش هاي 
که  نمايش هايي  ــوص  علي الخص ــان،  يکس
ــزرگان را دربرمي گيرد، مؤيد اين امر  آثار ب
است. به عنوان مثال در اثري مانند هملت، 
ــت، نوع حرکات او  ــر و موي همل آرايش س
ــن وي مي تواند از او  ــر روي صحنه، و لح ب
ــاني روان پريش بسازد که تنها لحظاتي  انس
ــرد، يا اينکه  ــه عقل به دنيا مي نگ از دريچ
ــتوانه فکري  ــاني عاقل با پش برعکس، انس
ــره مي برد تا  ــي به عميق که از روان پريش
ــود را به  ــتدلال هاي منطقي خ ــد اس بتوان
کرسي بنشاند. اين کار (توصيف صحنه ها) 
ــايند  ــران چندان خوش ــايد براي بازيگ ش
ــنامه نويس  نمايش براي  همچنين  ــد،  نباش
ــوار؛ چرا که هم نويسنده  ــت دش امري اس
ــر مي دانند که وقتي صحبت از  و هم بازيگ
اسلحه مي شود هيچ اسلحه اي نه در دست 
ــليک آن است  ــت که مسئول ش بازيگر اس
ــلحه تهديد  ــي که با اس و نه در مقابل کس
ــتور  ــاختگي بودن دس ــود، و اين س مي ش
ــر دو، چه  ــت که بايد ه ــه، امري اس صحن

نويسنده و چه بازيگر با آن کنار بيايند. 
ــن کار  ــد: اي ــک (۱۳۸۴: ۱۵۶) مي گوي   ب
[نوشتن توصيف] براي نمايشنامه نويس در 
هر رسانه اي، پرمشقت است، اما در نمايش 
راديويي حتماً  بايد در کنار هر گفت وگويي 
ــي را نيز  ــخصيت نمايش توصيف حالت ش
ــت در  ــده اس ــرد. هر چند گفته ش درج ک
ــود،  نمايش راديويي کار اندکي انجام مي ش
زيرا در يک رسانه کور کم کارکردن الزامي 
است اما درج توضيحات همواره لازم است.

ــرعت  ــنده نمايش راديويي بايد س نويس
ــرد. وقتي نمايش  ــا را نيز درنظر بگي واژه ه
ــود، اگر  ــته مي ش ــي تنظيم يا نوش راديوي

ــد،  ــه مطلوب راديويي مورد نظر باش نتيج
ــنده در  ــي که نويس ــرعت واژه ها و نقش س
ــر دارد، حائز اهميت  ــي مدنظ کنش کلام
است. در نوشتن نمايش راديويي، استفاده 
ــن و همچنين متن هاي  ــات مطنط از کلم
ــه جريان هاي  ــي ک ــي در صحنه هاي طولان
ــخصيت ها در ميان است،  گفت وگو بين ش
ــت که باعث مي شود درک متن  عاملي اس
نمايشي براي گروه بازيگران راديو با کندي 
صورت بگيرد. اين سخن به اين معنا نيست 
ــن عاجزند يا امکان  ــان از تحليل مت که آن
ــي را ندارند، بلکه  بازي ديالوگ هاي طولان
ــرعت کار در راديو و  ــه س ــي از جمل عوامل
ــور و تخيل  ــن تصورکردن همه ام همچني
ــر... در جملات طولاني  آنها در ذهن بازيگ
يا متن هايي كه زبان و تركيبات كلمات در 
ــي با زبان معيار روزمره ندارد،  آنها هم خوان
ــکلاتي پديد مي آورد، از قبيل اينکه در  مش
ــه روخواني متن  ــي بازيگر تنها ب بخش هاي
ــود را فراموش  ــد و بازي خ ــنده مي کن بس

مي کند.
در نمايش راديويي برگرفته از متن نمايش 

صحنه اي، وظيفه کارگردان و بازيگران اين 
ــي مراجعه کنند. در  ــت که   به متن اصل اس
واقع وظيفه کارگردان و بازيگران اين است 
که متن اصلي را براي بازيگران آماده و آن 
ــياري  ــورد تحليل قرار دهند؛ زيرا بس را م
ــت در تنظيم  ــن اس ــه ممک ــواردي ک از م
ــه در متن اصلي  ــود ک براي راديو حذف ش
ــته شده  به صورت کامل تري توصيف و نوش
است. اين امر کمک خواهد کرد تا بازيگران 
ــوند و به قول  ــازي پينگ پنگي دور ش از ب
«بک» نقش سرهاي سخنگو را بازي نکنند. 
ــته باشيم کلام از  همواره بايد به خاطر داش
ــت که در نمايش راديو جان  طريق صداس
مي گيرد. در نمايش صحنه اي واکنش هاي 
بازيگر با کلام، اجرا را معين مي کند، اما در 
ــي کلنجاررفتن با کلام و  راديو وظيفه اصل

دريافت معني حقيقي است.
ــن و اجرا در  ــاوت ميان مت ــل متف  تحلي
نمايش هاي صحنه اي- همان گونه که پيش 
ــد-  ــا مثالي دربارة  هملت ذکر ش ــن ب از اي
ــي، طراحي صحنه،  ــاي حرکت در واکنش ه
ــت، اما  ــتتر اس لباس و همچنين دكور مس

ــي در راديوست و من براي هر  قاعده اساس
هنرپيشه يک قاعده يا دستور بيان مي کنم، 
مثلاً  مي گويم «آيدين، دستور تو اين است 
که روي مبل نشسته اي و جعبه شکلات در 

دستانت است».  
از نظر بک، نويسندگان راديو حق انتخاب 
ندارند. آنها مانند فيلمنامه نويسان نيستند 
ــود که از  ــه مدام به آنها تذکر داده مي ش ک
کلمات بکاهند و بيشتر تصويرسازي کنند. 
ــندگان  همان گونه که همه مي دانيم، نويس
ــاي صوتي را توصيف و  راديو بايد تصويره
ــات باعث ناراحتي  ــق کنند. اين توصيف خل
بازيگران مي شوند، چرا که آنها در واقع در 
مقابل هر جمله بايد طوري رفتار کنند که 
به نظر برسد در عالم واقعيت اين اتفاق رخ 
ــت که تنها  مي دهد. اما واقعيت امر اين اس
ــل آنها براي  ــون و افرادي در مقاب ميکروف
ــد که هيچ ربطي به موضوع  بازي قرار دارن
ــا بايد بيان کنند ندارند.  و جملاتي که آنه
ــو، برخلاف بازي در تئاتر  بازيگري در رادي
ــت و پرتاب صدا  ــاز به انرژي و حرک که ني
ــينما که بيشتر بازي  دارد يا بازيگري در س
ــن تعيين مي کند،  ــت که دوربي دوتايي اس
ــازي را مي طلبد: تمرکز بر  فرم ديگري از ب
کلام جريان صدا و گفت وگو؛ بازيگر اجراي 
ــي از بازيگر صحنه، حرکت  نمايش راديوي
فيزيکي کمتري دارد، همچنين در نمايش 
راديويي نيازي به استفاده از دکور و صحنه 
ــدک در راديو کار  ــدارد، اما کار ان ــود ن وج

بزرگي است.
ــش راديويي و  ــازي که در بازي نماي ايج
سرعتي که در نمايش راديويي براي ضبط 
ــور مي کند که  ــود دارد، بازيگر را مجب وج
ــرعت به تحليل متن رو آورد. انتخاب  به س
ــم بازيگراني که  ــردان در تي ــح کارگ صحي
براي اجراي متن در نظر مي گيرد، مي تواند 
ــکار  ظرفيت هاي پنهان متن را در اجرا آش
ــور کلي پنهان  ــازد، يا اينکه آنها را به ط س
ــش راديويي  ــنده نماي کند. هر چند نويس
ــدارد، اما  ــکان دخالت ن ــن بخش ام در اي
ــد در انتخاب بازيگر براي  براي اينکه بتوان
کارگردان نقش بيشتري داشته باشد، بايد 
از دستور صحنه و همچنين توصيفاتي قبل 
از کلام بهره ببرد که کارگردان در شناخت 

ــخصيت از آن استفاده کند. بازيگري که  ش
متن نمايش را اجرا مي کند، برخلاف بازيگر 
تئاتر، وابسته به متن است. او نياز دارد که 
ــن بخواند، اما در عين حال بايد  از روي مت
ــه اي بخواند که گويا اصلاً   مطالب را به گون
ــه کلمات از ذهن  ــي وجود ندارد و هم متن

خود او بيرون آمده است.
ــتيونالن    بک (۱۳۸۴: ۱۳۷) مي گويد:   اس
ــي  ذهن ــد  فراين ــارة  درب  (Stive Nalon)
ــکات را به  ــن- به- دهان   اين ن خود از مت
وضوح بيان مي دارد: براي آنکه اجرا واقعي 
ــد، بايد آنچه در متن مي خوانيد  به نظر برس
«فراموش» کنيد. سپس طوري آن را بيان 
کنيد که گويي حرف تازه اي است و همين 
الآن از ذهن شما گذشته است، و البته بايد 
ــي خطرناک  ــم که اين فرايند فراموش بگوي
ــت. در واقع متن از روي کاغذ برگرفته  اس
ــود، به نحوي که انگار  و به ذهن وارد مي ش
ــتيد به آن فكر مي كرديد.  همين الآن داش
اين كار از نظر بازيگر طبيعي مي نمايد، اما 
ــمت سهو زباني  در اين روش گرايش به س

زياد مي شود.
ــراي خلق  ــد ب ــو باي ــتوديوي رادي در اس
شخصيت و فضاي صحنه تلاش کرد. همه 
ــود و اين  چيز بايد در درون بازيگر خلق ش
ــتلزم آن است که نويسنده نمايش  امر مس
ــي با توصيف هايي که در درون متن  راديوي
ــت کند؛ هر چند  ــده، بازيگر را هداي گنجان
اجراي آنها براي بازيگر دشوار باشد. به اين 
کار اصطلاحاً «معرفي» مي گويند. در واقع 
ــي با دستور صحنه اي که  شخصيت نمايش
ــنده براي او نوشته مي شود،  از جانب نويس
ــد ارتباط برقرار کند؛ چرا که در فضايي  باي
کار مي کند که هيچ يک از عوامل گفته شده 
ــه اي که  ــدارد. در صحن ــود ن در کلام وج
ــه از جانب فرد  ــليک گلول بازيگر منتظر ش
ــت، ميزان ترس را بنا بر متن در  روبه روس
ــازد و اين  لحن و بازي خود منعکس مي س

ــن را امکان پذير مي كند.  در واقع تبلور مت
ــاوت اجرا و  ــان دهنده تف مثال هاي زير نش
ــه در آن توصيف  ــت از متني ک تأثيري اس

وجود دارد:
(علي و زيبا در اتاق نشيمن در مقابل هم 
ايستاده اند. زيبا يک کلت کمري در دست 

دارد و به سمت علي نشانه رفته) 
ــو واقعاً  ــخرآميز] ت ــا لحن تمس علي: [ب
مي خواي منو بکشي؟ اونم با اسلحه خودم؟ 

(با فرياد) من برادرتم...
ــا ترس و لحن  ــا صدايي همراه ب زيبا: (ب
ــض) ديگه همه  ــده، همراه با بغ بريده بري
چيز برام تموم شده،   راهي برام باقي نمونده 

(صداي شليک گلوله) 
ــنونده  در متن بالا آنچه در بازي براي ش
ــت، عدم درک «علي» از  ــوک اس همراه ش
جدي بودن تهديد شخصي است که اسلحه 
ــت. حتي  ــانه رفته اس ــمت او نش ــه س را ب
ــا) به نظر مي آيد  ــخصيت دوم (زيب بازي ش
ــليک ندارد، اما صداي گلوله  تصميم به ش
ــه اتفاقي رخ داده  ــا را مطمئن مي كند ک م
ــت. اگر جملات بالا را نويسنده اي بدون  اس
ــد، به صورت زير  توصيف براي اجرا بنويس

در خواهد آمد:
ــي؟ اونم  علي: تو واقعاً مي خواي منو بکش

با اسلحه خودم؟   من برادرتم.
زيبا: ديگه همه چيز تموم شد. راهي برام 

باقي نمونده (صداي شليک گلوله)
ــراي آنها  ــلات دوم که ب ــل از جم تحلي
ــده است، ممکن است  توصيفي نوشته نش
ــه با گفتن  ــي» را مردي تصور کند ک «عل
«من برادرتم» قصد التماس دارد و زيبا نيز 
با اداي جمله «ديگه همه چيز تموم شده» 
با لحن محکم ما را با زني آشنا مي سازد که 
برادر خود را بدون هيچگونه رحم و شفقتي 

مي کشد.
ــاس اصل کنش  ــش راديويي بر اس نماي
ــکل  ــش صحنه ش ــد نماي ــش مانن و واکن

نويسـنده متـن نمايـش راديويي، بايد همـواره اين مهـم را در نظر 
داشـته باشـد که زماني کـه از لهجه اي خاص در متن نمايشـي خود 
اسـتفاده مي کند، کنش هاي کلامي را در آن لهجه بشناسـد و از آنها 

بجا استفاده کند.
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پرداخت که معتقدند تجربه ضبط در خارج 
از استوديو قوام بخش نمايش راديويي است 
ــراي آن را طبيعي تر و در نتيجه متن  و اج
ــنونده  را باورپذيرتر مي کند؛ هر چند که ش
ــم  ــچ صحنه اي را با چش ــکان ديدن هي ام

ندارد.
ــر- از تجربه  ــکا (Rodesca)- بازيگ ردس
خود چنين نقل مي کند: تفاوتي که اجراي 
ــا اجرا در  ــتوديو ب ــش در بيرون از اس نماي
استوديو دارد اين است که در اين روش اگر 
قرار باشد بازيگر در تمام مدت نمايش مثلاً  
بايد در جاده اي طولاني يا روي تپه و ماهور 
ــب است. با اين همه، در  برود، بسيار مناس
ــتوديو هم مي توان بسياري از حرکات و  اس
جنبش هاي بدني را انجام داد، و در نهايت،  
ــش در مکان واقعي اين  پس از ضبط نماي
ــؤال پيش مي آيد که آيا شنونده دريافته  س
ــکان بيروني ضبط  ــت که نمايش در م اس
ــت؟ يا آيا توليد نمايش در بيرون  شده اس
استوديو به اندازه توليد نمايش در استوديو 

موفق بوده است؟ (بک، ۱۳۸۴: ۱۲۹)
از نظر توران علي، کارگردان نمايش هاي 
ــتوديو  اس در  ــر  تصاوي ــق  خل ــي،  راديوي
ــت که در  ــت. او معتقد اس راهبردي تر اس
ــاختار صوتي آن توجه  خلق صدا بايد به س
ــوران علي (۱۳۸۴)  ــذول کنيم. ت ويژه مب
ــت که  ــط در اتاق فرمان اس ــد: فق مي گوي
ــت  مي توان درکي صحيح از صدايي به دس
آورد كه در چنين ساختاري توليد مي شود. 
ــردان بارها اتفاق مي افتد که  در مقام کارگ
ــر بخواهيم پرده هاي  ــور ادراک بهت به منظ
ــاق فرمان را ببنديم و فقط به صدايي که  ات

از استوديو مي آيد گوش کنيم.
استفاده از لهجـه 

ــگاه اين  ــش راديويي، گه ــن نماي در مت
ــنده متن،  ــرورت پيش مي آيد که نويس ض
ــاص يک ناحيه  ــه يا اصطلاحات خ از لهج

ــن لهجه ممکن  ــتفاده کند. در متن اي اس
ــد، به عنوان  ــت کنش خاصي ايجاد کن اس
ــان دهيم  مثال وقتي ما مايليم فردي را نش
ــخن مي گويد،  ــا لهجه افراد بيگانه س که ب
ــاخت  ــتفاده از افعال و همچنين س در اس
جملات بر طبق زبان معيار بهره نمي گيريم. 
ــن زير و بم هايي که به کلمات داده  همچني
مي شود نيز ممکن است شخصيت نمايشي 
را منتسب به طبقه و شرايطي خاص نمايد. 
همه اين امور بر روي کاغذ انجام مي شود و 
نويسنده متن تنها مي تواند با ذکر جزئيات 
به اجرا کمک کند. مثلاً اينکه مرد با لهجه 
ــخن مي گويد يا زن لهجة شمالي  عربي س
ــد از عهده  ــر بازيگر نتوان ــي دارد؛ اگ غليظ
ــس بتواند به خوبي کار  ــرا برآيد يا برعک اج
را ارائه دهد، متن توانمندي خود را نمودار 
ــش راديويي،  ــنده متن نماي مي کند. نويس
بايد همواره اين مهم را در نظر داشته باشد 
ــاص در متن  ــه از لهجه اي خ که زماني ک
ــتفاده مي کند، کنش هاي  نمايشي خود اس
کلامي را در آن لهجه بشناسد و از آنها بجا 

استفاده کند.
ــيده) و امثال  واويلا؛ هــو (به صورت کش
ــر کدام معني و مفهوم متفاوتي را در  آن ه
محل استفاده آن در جمله مي رساند. ما در 
ــيوه بهره  ــش راديويي معمولاً  از دو ش نماي
ــم، يا در ابتدا به صورت کلي لهجه را  مي بري
ذکر مي کنيم و کنش کلامي آن را به عهدة 
ــا اينکه نمايش و  ــر قرار مي دهيم و ي بازيگ
ــيم. در  ــن آن را همراه با لهجه مي نويس مت
ــتن  ــنده همزمان با نوش ــکل دوم نويس ش
ــن دارد، اما   متني  ــکل اجرا را نيز در ذه ش
ــف مي کند خود لهجه را  که بازيگر را موظ
بيابد و آن را به کار بگيرد، ممکن است فرم 
ــواه و بالطبع نتيجه دلخواه را به همراه  دلخ
ــد. به عنوان مثال اگر نويسنده  نداشته باش
ــن ذکر کند لهجه جنوبي، از آنجايي  در مت

که عوامل دکور و صحنه وجود ندارد، متن 
نياز به نشانه گذاري دارد؛ زيرا گويش مردم 
جنوب در نواحي کناره خليج فارس تفاوت 
ــا به عنوان لهجه مردم  معناداري   با آنچه م

خرمشهر مي شناسيم، دارد.
سرعت بـازي

ــت که  ــا صداس ــي تنه ــش راديوي در نماي
ــاوت از متن را به  ــد بار تحليل هاي متف باي
دوش بکشد، که نمايشنامه نويس مي تواند 
ــياري از کنش هاي حرکتي بازيگران را  بس
ــراي کلام ارائه  ــش توصيفاتي که ب در بخ
ــي بازيگر  ــد و تواناي ــد، توضيح ده مي ده
ــا را به منصّه  ــرا اين کنش ه ــه هنگام اج ب
ظهور مي رساند. توصيفات به بازيگر کمک 
ــت معني حقيقي کلام  مي کند تا به درياف
برسد. البته بازيگران از روش هاي مختلفي 
در تحليل نقش بهره مي برند که بخشي به 
حرکات بدني و  بخشي به همساني ظاهري 
ــخصيت مربوط مي شود. بک در کتاب  با ش

خود به اين شيوه ها اشاره دارد.
ــنده متن با بازيگر  ــه اي که نويس در رابط
برقرار مي سازد، توصيـف هر چه دقيق تر و 
مشخص تر در متن اعمال مي شود تا بازيگر 
را هدايت کند و رابطه بازيگر با متن نيز از 
ــي بهره مي برد تا مبتني بر  هر روش و راه
ــد که به داستان وفادار بماند  اين اصل باش
و فقط حول و حوش داستان و گفت وگوي 
ــرعت در رسيدن  ــد. س ــي بينديش نمايش
ــه بازيگر نمايش  ــت ک به نقش تفاوتي اس
راديويي در مقايسه با بازيگر نمايش صحنه 
ــد. بازيگر  نياز دارد که از آن برخوردار باش
ــة  بايد بتواند متن نمايش را در همان جلس
ــل کند، اما متوجه اين مهم  روخواني تحلي
ــد که همه تحليل او تنها از طريق صدا  باش
ــمي در اين  باره  ــود. ثريا قاس منتقل مي ش
ــرعت در رسيدن به نقش يکي  مي گويد: س
ــه راديو [با هنرپيشه  از تفاوت هاي هنرپيش
تئاتر] است که آن تمركز و جداسازي لازم 
ــرعت انتقالي که  ــت. يعني اينکه آن س اس
ــما در اين وقت کم به آن نهايت درست  ش
ــتان برسيد. (نقل از محمد  اجراكردن نقش

مهاجر، اثر در دست انتشار)
ــر و   تحليل او از متن   در حين بازي،  بازيگ
بخش ديگري از رابطه اي است که بازيگر با 
ــد. چگونه بازيگر بايد به  متن برقرار مي کن
بازي نقش و شخصيتي بپردازد که تصوري 
ــدارد؟ صحنه ها و دکورها و  از او در ذهن ن
ــر صحنه اي کمک مي کند تا  لباس در تئات
بازيگر بتواند خود را در فضا و مکان مربوط 
ــم  به متن حس كند و از اين طريق با تجس

بيشتري از محيط واقعي به كار بازي بپرازد. 
ــا توصيفاتي از  ــش راديويي تنه متن نماي
طريق واژه و دستور صحنه در اختيار بازيگر 
ــردان قرار مي دهد. فضايي را فراهم  و کارگ
ــازد و  ــازد تا بازيگر تصوير ذهني بس مي س
پس از آن به کار بازي بپردازد. راهکارهايي 
ــن مرحله توصيه  ــراي بازيگران در اي که ب
مي شود، تطبيق کلمات و در واقع جملات 
و فضاي نمايش با زندگي واقعي شان است. 
ــئله در نمايش هايي که سبک آنها  اين مس
ــائل آن در شمار مسائل روزمره  رئال و مس
ــت، به نظر کار چندان دشواري نيست؛  اس
اما همه نمايش ها از اينگونه متنها برخوردار 
ــتند. اگر بازيگر نتواند تجسم واقعي از  نيس
ــازد، بي شک  ــنونده منتقل س فضا را به ش
ــد.  ــته کننده خواهد ش کار، بي روح و خس
ــه بازيگر مي دهد تا از  ــر اين مجال را ب تئات
طريق کنش هاي بدني به معناي شخصيت 
نزديک بشود، در عين حال در تئاتر، وقتي 
بازيگر بر روي صحنه مي رود، خط داستاني 
ــيله عوامل فني مثل دستورهايي که  به وس
از اتاق فرمان به فرد داده مي شود، از قبيل 
دور و نزديک شدن به ميکروفون يا اشکالي 
ــود، مثل  ــه بازيگر مقابل باعث آن مي ش ک
ــداي کاغذ متن را درآوردن،  تپق زدن يا ص
روي نمي دهد. به همين دليل بازيگري در 
راديو و بازيگري که بخواهد متن نمايش را 
دقيقاً  اجرا کند، مستلزم تلاشي فوق العاده 
ــي همچنين  ــم فضاي نمايش ــت. تجس اس
ــراي نمايش در  ــت از طريق اج ممکن اس
فضاي واقعي صورت بگيرد. تجربه نگارنده 
ــگاه چنين  ــاي راديويي هيچ در نمايش ه
 BBC ــا در ــاخته، ام ــي را فراهم نس امکان
ــال توليد نمايش راديويي  که سابقه ۷۵ س
ــوان آن را هاليوود  ــه قولي مي ت را دارد و ب
ــب داد، اين تجربه  نمايش هاي راديويي لق
ــه اين کار  ــورت مي گيرد. البت به کرّات ص
ــي  ــز دارد. برخ ــي ني ــان و موافقان مخالف
ــت و ساختار غلط  معتقدند صدا ذهني اس
راه را بر درک موقعيت درست خواهد بست. 
ــم فضاي نمايش را به دو بخش بايد  تجس
ــيم کنيم: بخشي که به بازيگر نمايش  تقس
ــود تا بتواند متن نمايش را با  مربوط مي ش
ــد و آن را بازي کند،  ــام وجود حس کن تم

ــن مربوط  ــنده مت ــه به نويس ــي ک و بخش
ــود تا بازيگر را از طريق کنش کلامي  مي ش
ــر با بار  ــد که بازيگ ــويي هدايت کن ــه س ب
ــم کشانده شود. بک  واژه ها به سمت تجس
ــم  (۱۳۸۴) از واژه «جايگزيني» براي تجس
ــت بهره مي برد.  فضاي نمايش و بازي درس
ــر بتواند در حين  ــت اگر بازيگ او معتقد اس
ــي زندگي خود  ــاي واقع ــازي، از تجربه ه ب
بهره مند شود و شخصيتي را خلق کند که 
در استوديو احساس کند در کنار او حضور 
دارد، بهتر مي تواند بازي خود را ارائه کند. او 
همچنين معتقد است نمايشي که از صحنه 
تئاتر اقتباس شده باشد، براي بازيگر امکان 
ــازد.  ــم فراهم مي س ــري را براي تجس بهت
ــد: «اگر متن  ــک (۱۳۸۴: ۲۲۷) مي گوي ب
ــي از تئاتر صحنه  ــش راديويي اقتباس نماي
باشد،  جايگزيني آسان تر و مشخص تر است 
ــور صحنه را در  ــد کنش ها و دک و مي تواني

چشم ذهن خود ببينيد.»
ــم يا در واقع اصلي ترين  ــي از تجس بخش
قسمت آن، نقشي است که شنونده بر  عهده 
ــن متخصصان جلوه هاي  مي گيرد. همچني
ــي کمک  صوتي هم بايد به اين تجسم بخش
ــوارد در جاي  ــر يک از اين م ــد، که ه کنن
ــا نکته مهمي که  ــد. ام خود ذکر خواهد ش
ــت، فضاي استوديو است.  بايد در نظر داش
ــتوديو مدام با  ــاط بازيگر در فضاي اس ارتب
ــود. در فضاهاي  ــع و وصل مي ش متن قط
نمايشي راديو خروج و ورود افراد، تذکرات 
ــص جلوه هاي  ــردان و حضور متخص کارگ
صوتي کم است. هر بازيگر براي فائق شدن 
ــود را دارد، اما  ــا روش خ ــن فضاه ــه اي ب
نويسنده متن نمايش راديويي نمي تواند در 
ــد که از اين فضاها شناختي  خلائي بنويس
نداشته باشد. متن نمايش راديويي بايد در 
ــنده نمايش به طور کامل بازي  ذهن نويس
ــاني خواهيم  ــود. اکنون به ذکر نظر کس ش

در  پيرازبانـــي  عوامـل 
معنـي شنــاسـي نمـايـش 
راديويـي نقش مهمي دارند، 
زيـرا در برخـي مـوارد اين 
عوامـل که شـامل صداهاي 
زمينـه و همچنيـن کيفيـت 
صدا مي شوند، ذهن مخاطب 
را به سمت و سويي هدايت 
اسـاس  بـر  کـه  مي کننـد 
و  آن  از  پيـش  شـنيده هاي 
استنتاجي که در ذهن دارد، 

معناي کلام را بهتر دريابد.



سال يازدهم، شمـاره 67، بهمـن 1391 ماهنـامه علمـي تخصصـي100
صـداي جمهـوري اسلامي ايـران 101

پرداخت که معتقدند تجربه ضبط در خارج 
از استوديو قوام بخش نمايش راديويي است 
ــراي آن را طبيعي تر و در نتيجه متن  و اج
ــنونده  را باورپذيرتر مي کند؛ هر چند که ش
ــم  ــچ صحنه اي را با چش ــکان ديدن هي ام

ندارد.
ــر- از تجربه  ــکا (Rodesca)- بازيگ ردس
خود چنين نقل مي کند: تفاوتي که اجراي 
ــا اجرا در  ــتوديو ب ــش در بيرون از اس نماي
استوديو دارد اين است که در اين روش اگر 
قرار باشد بازيگر در تمام مدت نمايش مثلاً  
بايد در جاده اي طولاني يا روي تپه و ماهور 
ــب است. با اين همه، در  برود، بسيار مناس
ــتوديو هم مي توان بسياري از حرکات و  اس
جنبش هاي بدني را انجام داد، و در نهايت،  
ــش در مکان واقعي اين  پس از ضبط نماي
ــؤال پيش مي آيد که آيا شنونده دريافته  س
ــکان بيروني ضبط  ــت که نمايش در م اس
ــت؟ يا آيا توليد نمايش در بيرون  شده اس
استوديو به اندازه توليد نمايش در استوديو 

موفق بوده است؟ (بک، ۱۳۸۴: ۱۲۹)
از نظر توران علي، کارگردان نمايش هاي 
ــتوديو  اس در  ــر  تصاوي ــق  خل ــي،  راديوي
ــت که در  ــت. او معتقد اس راهبردي تر اس
ــاختار صوتي آن توجه  خلق صدا بايد به س
ــوران علي (۱۳۸۴)  ــذول کنيم. ت ويژه مب
ــت که  ــط در اتاق فرمان اس ــد: فق مي گوي
ــت  مي توان درکي صحيح از صدايي به دس
آورد كه در چنين ساختاري توليد مي شود. 
ــردان بارها اتفاق مي افتد که  در مقام کارگ
ــر بخواهيم پرده هاي  ــور ادراک بهت به منظ
ــاق فرمان را ببنديم و فقط به صدايي که  ات

از استوديو مي آيد گوش کنيم.
استفاده از لهجـه 

ــگاه اين  ــش راديويي، گه ــن نماي در مت
ــنده متن،  ــرورت پيش مي آيد که نويس ض
ــاص يک ناحيه  ــه يا اصطلاحات خ از لهج

ــن لهجه ممکن  ــتفاده کند. در متن اي اس
ــد، به عنوان  ــت کنش خاصي ايجاد کن اس
ــان دهيم  مثال وقتي ما مايليم فردي را نش
ــخن مي گويد،  ــا لهجه افراد بيگانه س که ب
ــاخت  ــتفاده از افعال و همچنين س در اس
جملات بر طبق زبان معيار بهره نمي گيريم. 
ــن زير و بم هايي که به کلمات داده  همچني
مي شود نيز ممکن است شخصيت نمايشي 
را منتسب به طبقه و شرايطي خاص نمايد. 
همه اين امور بر روي کاغذ انجام مي شود و 
نويسنده متن تنها مي تواند با ذکر جزئيات 
به اجرا کمک کند. مثلاً اينکه مرد با لهجه 
ــخن مي گويد يا زن لهجة شمالي  عربي س
ــد از عهده  ــر بازيگر نتوان ــي دارد؛ اگ غليظ
ــس بتواند به خوبي کار  ــرا برآيد يا برعک اج
را ارائه دهد، متن توانمندي خود را نمودار 
ــش راديويي،  ــنده متن نماي مي کند. نويس
بايد همواره اين مهم را در نظر داشته باشد 
ــاص در متن  ــه از لهجه اي خ که زماني ک
ــتفاده مي کند، کنش هاي  نمايشي خود اس
کلامي را در آن لهجه بشناسد و از آنها بجا 

استفاده کند.
ــيده) و امثال  واويلا؛ هــو (به صورت کش
ــر کدام معني و مفهوم متفاوتي را در  آن ه
محل استفاده آن در جمله مي رساند. ما در 
ــيوه بهره  ــش راديويي معمولاً  از دو ش نماي
ــم، يا در ابتدا به صورت کلي لهجه را  مي بري
ذکر مي کنيم و کنش کلامي آن را به عهدة 
ــا اينکه نمايش و  ــر قرار مي دهيم و ي بازيگ
ــيم. در  ــن آن را همراه با لهجه مي نويس مت
ــتن  ــنده همزمان با نوش ــکل دوم نويس ش
ــن دارد، اما   متني  ــکل اجرا را نيز در ذه ش
ــف مي کند خود لهجه را  که بازيگر را موظ
بيابد و آن را به کار بگيرد، ممکن است فرم 
ــواه و بالطبع نتيجه دلخواه را به همراه  دلخ
ــد. به عنوان مثال اگر نويسنده  نداشته باش
ــن ذکر کند لهجه جنوبي، از آنجايي  در مت

که عوامل دکور و صحنه وجود ندارد، متن 
نياز به نشانه گذاري دارد؛ زيرا گويش مردم 
جنوب در نواحي کناره خليج فارس تفاوت 
ــا به عنوان لهجه مردم  معناداري   با آنچه م

خرمشهر مي شناسيم، دارد.
سرعت بـازي

ــت که  ــا صداس ــي تنه ــش راديوي در نماي
ــاوت از متن را به  ــد بار تحليل هاي متف باي
دوش بکشد، که نمايشنامه نويس مي تواند 
ــياري از کنش هاي حرکتي بازيگران را  بس
ــراي کلام ارائه  ــش توصيفاتي که ب در بخ
ــي بازيگر  ــد و تواناي ــد، توضيح ده مي ده
ــا را به منصّه  ــرا اين کنش ه ــه هنگام اج ب
ظهور مي رساند. توصيفات به بازيگر کمک 
ــت معني حقيقي کلام  مي کند تا به درياف
برسد. البته بازيگران از روش هاي مختلفي 
در تحليل نقش بهره مي برند که بخشي به 
حرکات بدني و  بخشي به همساني ظاهري 
ــخصيت مربوط مي شود. بک در کتاب  با ش

خود به اين شيوه ها اشاره دارد.
ــنده متن با بازيگر  ــه اي که نويس در رابط
برقرار مي سازد، توصيـف هر چه دقيق تر و 
مشخص تر در متن اعمال مي شود تا بازيگر 
را هدايت کند و رابطه بازيگر با متن نيز از 
ــي بهره مي برد تا مبتني بر  هر روش و راه
ــد که به داستان وفادار بماند  اين اصل باش
و فقط حول و حوش داستان و گفت وگوي 
ــرعت در رسيدن  ــد. س ــي بينديش نمايش
ــه بازيگر نمايش  ــت ک به نقش تفاوتي اس
راديويي در مقايسه با بازيگر نمايش صحنه 
ــد. بازيگر  نياز دارد که از آن برخوردار باش
ــة  بايد بتواند متن نمايش را در همان جلس
ــل کند، اما متوجه اين مهم  روخواني تحلي
ــد که همه تحليل او تنها از طريق صدا  باش
ــمي در اين  باره  ــود. ثريا قاس منتقل مي ش
ــرعت در رسيدن به نقش يکي  مي گويد: س
ــه راديو [با هنرپيشه  از تفاوت هاي هنرپيش
تئاتر] است که آن تمركز و جداسازي لازم 
ــرعت انتقالي که  ــت. يعني اينکه آن س اس
ــما در اين وقت کم به آن نهايت درست  ش
ــتان برسيد. (نقل از محمد  اجراكردن نقش

مهاجر، اثر در دست انتشار)
ــر و   تحليل او از متن   در حين بازي،  بازيگ
بخش ديگري از رابطه اي است که بازيگر با 
ــد. چگونه بازيگر بايد به  متن برقرار مي کن
بازي نقش و شخصيتي بپردازد که تصوري 
ــدارد؟ صحنه ها و دکورها و  از او در ذهن ن
ــر صحنه اي کمک مي کند تا  لباس در تئات
بازيگر بتواند خود را در فضا و مکان مربوط 
ــم  به متن حس كند و از اين طريق با تجس

بيشتري از محيط واقعي به كار بازي بپرازد. 
ــا توصيفاتي از  ــش راديويي تنه متن نماي
طريق واژه و دستور صحنه در اختيار بازيگر 
ــردان قرار مي دهد. فضايي را فراهم  و کارگ
ــازد و  ــازد تا بازيگر تصوير ذهني بس مي س
پس از آن به کار بازي بپردازد. راهکارهايي 
ــن مرحله توصيه  ــراي بازيگران در اي که ب
مي شود، تطبيق کلمات و در واقع جملات 
و فضاي نمايش با زندگي واقعي شان است. 
ــئله در نمايش هايي که سبک آنها  اين مس
ــائل آن در شمار مسائل روزمره  رئال و مس
ــت، به نظر کار چندان دشواري نيست؛  اس
اما همه نمايش ها از اينگونه متنها برخوردار 
ــتند. اگر بازيگر نتواند تجسم واقعي از  نيس
ــازد، بي شک  ــنونده منتقل س فضا را به ش
ــد.  ــته کننده خواهد ش کار، بي روح و خس
ــه بازيگر مي دهد تا از  ــر اين مجال را ب تئات
طريق کنش هاي بدني به معناي شخصيت 
نزديک بشود، در عين حال در تئاتر، وقتي 
بازيگر بر روي صحنه مي رود، خط داستاني 
ــيله عوامل فني مثل دستورهايي که  به وس
از اتاق فرمان به فرد داده مي شود، از قبيل 
دور و نزديک شدن به ميکروفون يا اشکالي 
ــود، مثل  ــه بازيگر مقابل باعث آن مي ش ک
ــداي کاغذ متن را درآوردن،  تپق زدن يا ص
روي نمي دهد. به همين دليل بازيگري در 
راديو و بازيگري که بخواهد متن نمايش را 
دقيقاً  اجرا کند، مستلزم تلاشي فوق العاده 
ــي همچنين  ــم فضاي نمايش ــت. تجس اس
ــراي نمايش در  ــت از طريق اج ممکن اس
فضاي واقعي صورت بگيرد. تجربه نگارنده 
ــگاه چنين  ــاي راديويي هيچ در نمايش ه
 BBC ــا در ــاخته، ام ــي را فراهم نس امکان
ــال توليد نمايش راديويي  که سابقه ۷۵ س
ــوان آن را هاليوود  ــه قولي مي ت را دارد و ب
ــب داد، اين تجربه  نمايش هاي راديويي لق
ــه اين کار  ــورت مي گيرد. البت به کرّات ص
ــي  ــز دارد. برخ ــي ني ــان و موافقان مخالف
ــت و ساختار غلط  معتقدند صدا ذهني اس
راه را بر درک موقعيت درست خواهد بست. 
ــم فضاي نمايش را به دو بخش بايد  تجس
ــيم کنيم: بخشي که به بازيگر نمايش  تقس
ــود تا بتواند متن نمايش را با  مربوط مي ش
ــد و آن را بازي کند،  ــام وجود حس کن تم

ــن مربوط  ــنده مت ــه به نويس ــي ک و بخش
ــود تا بازيگر را از طريق کنش کلامي  مي ش
ــر با بار  ــد که بازيگ ــويي هدايت کن ــه س ب
ــم کشانده شود. بک  واژه ها به سمت تجس
ــم  (۱۳۸۴) از واژه «جايگزيني» براي تجس
ــت بهره مي برد.  فضاي نمايش و بازي درس
ــر بتواند در حين  ــت اگر بازيگ او معتقد اس
ــي زندگي خود  ــاي واقع ــازي، از تجربه ه ب
بهره مند شود و شخصيتي را خلق کند که 
در استوديو احساس کند در کنار او حضور 
دارد، بهتر مي تواند بازي خود را ارائه کند. او 
همچنين معتقد است نمايشي که از صحنه 
تئاتر اقتباس شده باشد، براي بازيگر امکان 
ــازد.  ــم فراهم مي س ــري را براي تجس بهت
ــد: «اگر متن  ــک (۱۳۸۴: ۲۲۷) مي گوي ب
ــي از تئاتر صحنه  ــش راديويي اقتباس نماي
باشد،  جايگزيني آسان تر و مشخص تر است 
ــور صحنه را در  ــد کنش ها و دک و مي تواني

چشم ذهن خود ببينيد.»
ــم يا در واقع اصلي ترين  ــي از تجس بخش
قسمت آن، نقشي است که شنونده بر  عهده 
ــن متخصصان جلوه هاي  مي گيرد. همچني
ــي کمک  صوتي هم بايد به اين تجسم بخش
ــوارد در جاي  ــر يک از اين م ــد، که ه کنن
ــا نکته مهمي که  ــد. ام خود ذکر خواهد ش
ــت، فضاي استوديو است.  بايد در نظر داش
ــتوديو مدام با  ــاط بازيگر در فضاي اس ارتب
ــود. در فضاهاي  ــع و وصل مي ش متن قط
نمايشي راديو خروج و ورود افراد، تذکرات 
ــص جلوه هاي  ــردان و حضور متخص کارگ
صوتي کم است. هر بازيگر براي فائق شدن 
ــود را دارد، اما  ــا روش خ ــن فضاه ــه اي ب
نويسنده متن نمايش راديويي نمي تواند در 
ــد که از اين فضاها شناختي  خلائي بنويس
نداشته باشد. متن نمايش راديويي بايد در 
ــنده نمايش به طور کامل بازي  ذهن نويس
ــاني خواهيم  ــود. اکنون به ذکر نظر کس ش

در  پيرازبانـــي  عوامـل 
معنـي شنــاسـي نمـايـش 
راديويـي نقش مهمي دارند، 
زيـرا در برخـي مـوارد اين 
عوامـل که شـامل صداهاي 
زمينـه و همچنيـن کيفيـت 
صدا مي شوند، ذهن مخاطب 
را به سمت و سويي هدايت 
اسـاس  بـر  کـه  مي کننـد 
و  آن  از  پيـش  شـنيده هاي 
استنتاجي که در ذهن دارد، 

معناي کلام را بهتر دريابد.
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البته در نمايش هاي راديويي ايران با توجه 
ــده و کارگردان  ــغل تهيه کنن به تفکيک ش
ــتر بر عهده تهيه کننده است،  اين امر بيش
بايد به انتخاب بازيگر توجه کند. مخاطبي 
ــي را ارائه  ــود جدول ــاب خ (۱۳۸۵ ) در کت
ــي و ويژگي هاي  ــل پيرازبان ــه عوام داده ک
ــت.  ــل از درايتز بيان کرده اس آن را به نق
ــات مربوط  ــدول نمودار احساس در اين ج
ــت نوع  ــاي پيرازباني به هش ــه ويژگي ه ب
احساس تقسيم مي شود و در پي آن عوامل 
ــي از قبيل بلندي صدا- زير و بمي  پيرازبان
صدا- آهنگ صدا،  نحوه بيان، ريتم و  شيوه 
بيان در مقابل هر يک از اين انواع احساس 
کدگذاري مي شود. هرچند اينگونه جداول 
ــي ها در عالم واقع کاربرد بيشتري  و بررس
ــم کار هنري، اما از آنجايي  دارند تا در عال
ــت که مخاطبان آن  که راديو رسانه اي اس
ــا و متعلق  ــترده و در همه ج ــور گس به ط
ــني و تحصيلي و پايگاه  به همه طبقات س
ــوم کارگردانان در  ــتند، عم اجتماعي هس
ــعي دارند که از  ــيوه هاي اجراي خود س ش
عوامل پيرازباني بهره برند. عوامل پيرازباني 
ــوم  رابطه اي خاص با فرهنگ و آداب و رس
ــن دليل در  ــز دارد. به همي ــر منطقه ني ه
اجراي نمايشي موفق، کارگردان بايد به اين 
ــته باشد که پاره گفتارها  فهم نيز توجه داش

ــا چگونه صورت  ــع و وصل کردن آنه و قط
مي گيرد.

ــده در هدايت  ــد: وقتي گوين آلام مي گوي
ــب  ــود از ويژگي هاي مناس ــار خ پاره گفت
ــخص کردن  پيرازباني بهره مي گيرد، با مش
ــا گزاره اي  ــوي، غيربياني ي ــاي نح واحده
ــات معنايي و تغير  ــم جرياني اطلاع تنظي
ــته به ميزان و توجه  شيوه ارائه محتوا،  بس
مورد نياز و غيره، به شنونده کمک مي کند 

گفتمان را دنبال كند. (همان)
ــت که بر  ــي اس ضرباهنگ کلام نيز بخش
عهده کارگردان است و از عواملي است که 
کارگردان بايد به آن توجه کند. ضرباهنگ، 
ــت و تعداد  ــدي توليد صداس ــدي يا تن کن
ــت که در هر دقيقه  ــمارش کلماتي اس ش

خوانده مي شود.
ــد: اعتقاد بر  ــک (۱۳۸۴: ۱۸۸) مي گوي ب
ــوي معمولي و  ــه در گفت وگ ــت ک اين اس
ــرعت ۱۲۰-۱۴۰  ــط س روزمره حد متوس
ــت و سرعت پايين تر  کلمه در هر دقيقه اس
ــخنگو،  ــانه ناتواني س حدود ۱۰۰-۹۰، نش
احساسات عميق، وقار،  يا قصد سخنگوست 
که مي خواهد آهسته سخن بگويد که البته 
ــتگي  ــه اين موارد به محتواي متن بس هم

دارد.
بنا بر تجربه، نويسندگان نمايش راديويي 

ــه  متوج ــي  راديوي ــاي  نمايش ه در  گاه 
ــي با  ــرا، نمايش ــان اج ــه زم ــويم ک مي ش
مختلفي  ــرعت هاي  س مختلف  ــاي  گروه ه
ــان است،  دارد. در اين نمايش ها متن يکس
ــود سرعت نمايش در  اما آنچه باعث مي ش
ــد،  ــراي ديگر متفاوت باش ــک اجرا با اج ي
ــوه اجرا که  ــاب بازيگر و نح علاوه بر انتخ
مورد بحث ما نيست، به علامت گذاري هايي 
ــت نويسنده براي  برمي گردد که ممکن اس
متن درنظر گرفته باشد، يا عوامل پيرازباني 
كه بازيگر به کار مي گيرد يا به کار نمي گيرد. 
ــليقه  ــل پيرازباني در واقع جزئي از س عوام
ــت که به متن اضافه  کارگردان و بازيگر اس
ــمار  ــد اين عوامل در ش ــود، هر چن مي ش
ــدا نمي کند، اما  کنش هاي کلامي معنا پي
گهگاه آن را تحت تأثير خود قرار مي دهد. 
ــت اين صداها  برخي از بازيگران ممکن اس
ــند، يا از نظر آنها اهميت چنداني  را نشناس
ــت اين صداها  ــد يا ممکن اس نداشته باش
ــتگاه آوايي بازيگر باشد؛ اما از  ناشي از دس
ــي که بحث ما متن (نمايش) را مورد  آنجاي
ــيم که  ــرار مي دهد، بايد متوجه باش نظر ق
ــته  ــش از صداها اگر در متن نوش ــن بخ اي
ــد. در نمايش هاي طنز راديويي  نشده باش
از صداهاي اوم و واکنش هاي صوتي بسيار 
استفاده مي شود. در متن نمايش مي توان از 
ــانه هاي  اين صداها به عنوان علامت ها و نش
ــنيداري بهره برد. ما نياز داريم فردي را  ش
ــدام کلام خود را گم  ــش دهيم که م نماي
ــت هاي  ــد. در نمايش صحنه با ژس مي کن
ــيد،  متفاوت هم مي توان به اين نتيجه رس
ــت که به کمک  اما در راديو تنها صوت اس

متن مي آيد.
ــز مي گويد: بازيگر راديو حتي بايد با  وامي
بدنش، با سرفه اي کوتاه و شانه بالاانداختن 
ــان دهد که دارد به حرف هاي  کلامي، نش
ــد. بازيگر  ــل خود گوش مي کن طرف مقاب
ــود را در تمام  ــور خ ــوب مي تواند حض خ
ــظ نمايد و  ــي حف مدت يک صحنه نمايش
ــت که هر بار که حرف مي زند،  مجبور نيس
ــود را به زور  ــي نقش خ ــخصيت نمايش ش

نشان دهد.
واکنش هاي صوتي بيشترين کاربرد را در 
ــي از خود بروز  نمايش هاي طنز و احساس
ــر نمايش طنز همواره بايد  مي دهند. بازيگ
ــنونده يادآوري کند تا  حضور خود را به ش
ــنونده گم نشود، اما  کاراکتر او در ذهن ش
ــت.  ــي در واقع تيغ دودم اس واکنش صوت
ــه زماني  ــا به خوبي مي داند چ ــر توان بازيگ
ــوري که بازيگرِ  ــده اين کار برآيد، ط از عه
ــد و در عين  ــود را گم نکن ــل کلام خ مقاب
ــد به گونه اي به  ــال واکنش صوتي را باي ح
ــنونده در مورد  کار برد که تصور ذهني ش
ــان در نمايش را بر  فضاي گفت وگو و جري
ــد که از متن و  ــي معنا بخش طبق خوانش
ــود به عمل مي  آيد.  تحليلي که از آ ن مي ش
ــق واکنش هاي  ــازي نمايش از طري فضاس

صوتي است که   شکل مي گيرد.
ــک (۱۳۸۴: ۱۶۴) مي گويد: حتي يک  ب
لحظه را نيز نبايد از دست بدهيد، در مقابل 
ــن واکنش هاي  ــران اي ــت کلام ديگ درياف
صوتي را ادا کنيد. اين صداها لحظات خالي 
را پر مي کنند. اگر قبل از نوبت خود با اين 
ــروع کنيد، هر چيزي را  صداها سريع تر ش
ــن صدا ( اوم) به  ــت گفته ايد، اي که لازم اس
ــنونده فرصت مي دهد تا مطلب را خوب  ش

دريافت کند. 
ــک در اين باره  ــه ب ــي ک ــلاح جالب اصط
ــت.  به کار مي برد، اصطلاح گلوي يخ زده اس
ــد فرصت  ــنونده ها باي ــت ش ــد اس او معتق
ــند و اين کار  ــته باش درک نمايش را داش
ــن کلام حاصل  ــي بي ــا مکث هاي طولان ب
ــتوديوي فيلمبرداري، به  ــود. در اس مي ش
ــر دوربين  ــه نمي تواند در براب ــري ک بازيگ
واکنش داشته باشد، «چهره يخ زده» گفته 
مي شود. در راديو هم نبايد کاري کنيد که 

به نظر بيايد «گلوي يخ زده» داريد.
عوامل بيرون زباني 

ــل پيرازباني مي توان  ــي که از عوام تعريف
ــيع تري از واکنش هاي  ارائه داد، حوزه وس
ــل پيرازباني  ــي را دربرمي گيرد. عوام صوت
ــد که بدون  ــش از گفتارن ــع آن بخ در واق

شناخت آنها ما نمي توانيم به معني درست 
ــي از عوامل پيرازباني  ــيم. بخش متن برس
ــه توضيح  ــش از اين ب ــه پي ــه ک همان گون
ــت  ــم، با توصيفاتي همراه اس آن پرداختي
ــتور صحنه و  ــنده نمايش در دس که نويس
ــان بازيگر در  ــن توصيف لحن و بي همچني
ــي نيز  ــد، اما بخش اجراي نمايش مي نويس
به قدرت بازيگر در اجراي کار بازمي گردد. 
ويژگي هاي صوتي که بازيگر به کار مي گيرد 
ــزي کند، از قبيل  ــا کلام خود را رنگ آمي ت
ــدا، آهنگ، طنين و  ــر و بمي،  بلندي ص زي
 (Targer) صداهاي غيرکلامي است. تارگر
ــه گروه از ويژگي هاي آوايي را مشخص  س
مي کند. مخاطبي (۱۳۸۵: ۱۰۴) مي گويد: 
ــه به واقع  ــر در مقاله اي ک ــرج ال تارگ ج
آغازگر مطالعات پيرازباني بود، سه گروه از 
ــخص کرد:  زمينه  ويژگي هاي آوايي را مش
ــه ويژگي هاي آوايي  ــدا (پس زمينه اي ک ص
ــن و  ــيت، س از عوامل فيزيولوژيکي،  جنس
ــات صدا  ــت مي کند)، کيفي ــده درياف عقي
(صداهايي که عملاً  توليد شده اند) و سپس 
ــل ديگر چون  ــترده تر عوام در تحليل گس
گريه،  (خنده،  صوتي  ــخص کننده هاي  مش
ــاد، نجوا، ناله، غرولند،  کرکر خنديدن، فري

خميازه و غيره).
در شناخت عوامل پيرازباني و به کارگيري 
ــش راديويي از  ــردان نماي ــش کارگ آن، نق
ــت  ــت. اوس ــت ويژه اي برخوردار اس اهمي
ــاره متن  ــي که درب ــد با بينش ــه مي توان ک
ــن عوامل را در  ــي دارد، اي ــش راديوي نماي
ــن قرار  ــش و واکنش هاي مت ــت کن خدم
دهد. نمايشنامه نويس راديو وقتي متني را 
مي نويسد، در ذهن خود آن را بازي مي کند، 
اما اين همه آن چيزي نيست که نمايش را 
تبديل به نمايش راديويي مي کند. نمايش 
ــت براي شنيدن و به  راديويي نمايشي اس
همين دليل نقش کارگردان يا بازي گردان 
ــن را تبديل به  ــه مت ــش راديويي، ک نماي
ــت. کارگردان  ــوت مي کند، نيز مهم اس ص
ــن که در نمايش براي دور  علاوه بر ميزانس
ــال کند که  ــدن افراد بايد اعم و نزديک ش

نثر خالص هرگز کسـل کننده 
نيسـت، بلکـه هماننـد شـعر، 
شـــاعـرانه و نـــادر است. 
بنابراين انسان با پاسخگويي 
مي گويـد.  سـخن  زبـان،  بـه 
ايـن پاسـخ گفتن يک شـنيدن 
اسـت؛ زيـرا از آنجـا کـه بـه 
فرمان سـکوت گـوش مي دهد 

شنواست.
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البته در نمايش هاي راديويي ايران با توجه 
ــده و کارگردان  ــغل تهيه کنن به تفکيک ش
ــتر بر عهده تهيه کننده است،  اين امر بيش
بايد به انتخاب بازيگر توجه کند. مخاطبي 
ــي را ارائه  ــود جدول ــاب خ (۱۳۸۵ ) در کت
ــي و ويژگي هاي  ــل پيرازبان ــه عوام داده ک
ــت.  ــل از درايتز بيان کرده اس آن را به نق
ــات مربوط  ــدول نمودار احساس در اين ج
ــت نوع  ــاي پيرازباني به هش ــه ويژگي ه ب
احساس تقسيم مي شود و در پي آن عوامل 
ــي از قبيل بلندي صدا- زير و بمي  پيرازبان
صدا- آهنگ صدا،  نحوه بيان، ريتم و  شيوه 
بيان در مقابل هر يک از اين انواع احساس 
کدگذاري مي شود. هرچند اينگونه جداول 
ــي ها در عالم واقع کاربرد بيشتري  و بررس
ــم کار هنري، اما از آنجايي  دارند تا در عال
ــت که مخاطبان آن  که راديو رسانه اي اس
ــا و متعلق  ــترده و در همه ج ــور گس به ط
ــني و تحصيلي و پايگاه  به همه طبقات س
ــوم کارگردانان در  ــتند، عم اجتماعي هس
ــعي دارند که از  ــيوه هاي اجراي خود س ش
عوامل پيرازباني بهره برند. عوامل پيرازباني 
ــوم  رابطه اي خاص با فرهنگ و آداب و رس
ــن دليل در  ــز دارد. به همي ــر منطقه ني ه
اجراي نمايشي موفق، کارگردان بايد به اين 
ــته باشد که پاره گفتارها  فهم نيز توجه داش

ــا چگونه صورت  ــع و وصل کردن آنه و قط
مي گيرد.

ــده در هدايت  ــد: وقتي گوين آلام مي گوي
ــب  ــود از ويژگي هاي مناس ــار خ پاره گفت
ــخص کردن  پيرازباني بهره مي گيرد، با مش
ــا گزاره اي  ــوي، غيربياني ي ــاي نح واحده
ــات معنايي و تغير  ــم جرياني اطلاع تنظي
ــته به ميزان و توجه  شيوه ارائه محتوا،  بس
مورد نياز و غيره، به شنونده کمک مي کند 

گفتمان را دنبال كند. (همان)
ــت که بر  ــي اس ضرباهنگ کلام نيز بخش
عهده کارگردان است و از عواملي است که 
کارگردان بايد به آن توجه کند. ضرباهنگ، 
ــت و تعداد  ــدي توليد صداس ــدي يا تن کن
ــت که در هر دقيقه  ــمارش کلماتي اس ش

خوانده مي شود.
ــد: اعتقاد بر  ــک (۱۳۸۴: ۱۸۸) مي گوي ب
ــوي معمولي و  ــه در گفت وگ ــت ک اين اس
ــرعت ۱۲۰-۱۴۰  ــط س روزمره حد متوس
ــت و سرعت پايين تر  کلمه در هر دقيقه اس
ــخنگو،  ــانه ناتواني س حدود ۱۰۰-۹۰، نش
احساسات عميق، وقار،  يا قصد سخنگوست 
که مي خواهد آهسته سخن بگويد که البته 
ــتگي  ــه اين موارد به محتواي متن بس هم

دارد.
بنا بر تجربه، نويسندگان نمايش راديويي 

ــه  متوج ــي  راديوي ــاي  نمايش ه در  گاه 
ــي با  ــرا، نمايش ــان اج ــه زم ــويم ک مي ش
مختلفي  ــرعت هاي  س مختلف  ــاي  گروه ه
ــان است،  دارد. در اين نمايش ها متن يکس
ــود سرعت نمايش در  اما آنچه باعث مي ش
ــد،  ــراي ديگر متفاوت باش ــک اجرا با اج ي
ــوه اجرا که  ــاب بازيگر و نح علاوه بر انتخ
مورد بحث ما نيست، به علامت گذاري هايي 
ــت نويسنده براي  برمي گردد که ممکن اس
متن درنظر گرفته باشد، يا عوامل پيرازباني 
كه بازيگر به کار مي گيرد يا به کار نمي گيرد. 
ــليقه  ــل پيرازباني در واقع جزئي از س عوام
ــت که به متن اضافه  کارگردان و بازيگر اس
ــمار  ــد اين عوامل در ش ــود، هر چن مي ش
ــدا نمي کند، اما  کنش هاي کلامي معنا پي
گهگاه آن را تحت تأثير خود قرار مي دهد. 
ــت اين صداها  برخي از بازيگران ممکن اس
ــند، يا از نظر آنها اهميت چنداني  را نشناس
ــت اين صداها  ــد يا ممکن اس نداشته باش
ــتگاه آوايي بازيگر باشد؛ اما از  ناشي از دس
ــي که بحث ما متن (نمايش) را مورد  آنجاي
ــيم که  ــرار مي دهد، بايد متوجه باش نظر ق
ــته  ــش از صداها اگر در متن نوش ــن بخ اي
ــد. در نمايش هاي طنز راديويي  نشده باش
از صداهاي اوم و واکنش هاي صوتي بسيار 
استفاده مي شود. در متن نمايش مي توان از 
ــانه هاي  اين صداها به عنوان علامت ها و نش
ــنيداري بهره برد. ما نياز داريم فردي را  ش
ــدام کلام خود را گم  ــش دهيم که م نماي
ــت هاي  ــد. در نمايش صحنه با ژس مي کن
ــيد،  متفاوت هم مي توان به اين نتيجه رس
ــت که به کمک  اما در راديو تنها صوت اس

متن مي آيد.
ــز مي گويد: بازيگر راديو حتي بايد با  وامي
بدنش، با سرفه اي کوتاه و شانه بالاانداختن 
ــان دهد که دارد به حرف هاي  کلامي، نش
ــد. بازيگر  ــل خود گوش مي کن طرف مقاب
ــود را در تمام  ــور خ ــوب مي تواند حض خ
ــظ نمايد و  ــي حف مدت يک صحنه نمايش
ــت که هر بار که حرف مي زند،  مجبور نيس
ــود را به زور  ــي نقش خ ــخصيت نمايش ش

نشان دهد.
واکنش هاي صوتي بيشترين کاربرد را در 
ــي از خود بروز  نمايش هاي طنز و احساس
ــر نمايش طنز همواره بايد  مي دهند. بازيگ
ــنونده يادآوري کند تا  حضور خود را به ش
ــنونده گم نشود، اما  کاراکتر او در ذهن ش
ــت.  ــي در واقع تيغ دودم اس واکنش صوت
ــه زماني  ــا به خوبي مي داند چ ــر توان بازيگ
ــوري که بازيگرِ  ــده اين کار برآيد، ط از عه
ــد و در عين  ــود را گم نکن ــل کلام خ مقاب
ــد به گونه اي به  ــال واکنش صوتي را باي ح
ــنونده در مورد  کار برد که تصور ذهني ش
ــان در نمايش را بر  فضاي گفت وگو و جري
ــد که از متن و  ــي معنا بخش طبق خوانش
ــود به عمل مي  آيد.  تحليلي که از آ ن مي ش
ــق واکنش هاي  ــازي نمايش از طري فضاس

صوتي است که   شکل مي گيرد.
ــک (۱۳۸۴: ۱۶۴) مي گويد: حتي يک  ب
لحظه را نيز نبايد از دست بدهيد، در مقابل 
ــن واکنش هاي  ــران اي ــت کلام ديگ درياف
صوتي را ادا کنيد. اين صداها لحظات خالي 
را پر مي کنند. اگر قبل از نوبت خود با اين 
ــروع کنيد، هر چيزي را  صداها سريع تر ش
ــن صدا ( اوم) به  ــت گفته ايد، اي که لازم اس
ــنونده فرصت مي دهد تا مطلب را خوب  ش

دريافت کند. 
ــک در اين باره  ــه ب ــي ک ــلاح جالب اصط
ــت.  به کار مي برد، اصطلاح گلوي يخ زده اس
ــد فرصت  ــنونده ها باي ــت ش ــد اس او معتق
ــند و اين کار  ــته باش درک نمايش را داش
ــن کلام حاصل  ــي بي ــا مکث هاي طولان ب
ــتوديوي فيلمبرداري، به  ــود. در اس مي ش
ــر دوربين  ــه نمي تواند در براب ــري ک بازيگ
واکنش داشته باشد، «چهره يخ زده» گفته 
مي شود. در راديو هم نبايد کاري کنيد که 

به نظر بيايد «گلوي يخ زده» داريد.
عوامل بيرون زباني 

ــل پيرازباني مي توان  ــي که از عوام تعريف
ــيع تري از واکنش هاي  ارائه داد، حوزه وس
ــل پيرازباني  ــي را دربرمي گيرد. عوام صوت
ــد که بدون  ــش از گفتارن ــع آن بخ در واق

شناخت آنها ما نمي توانيم به معني درست 
ــي از عوامل پيرازباني  ــيم. بخش متن برس
ــه توضيح  ــش از اين ب ــه پي ــه ک همان گون
ــت  ــم، با توصيفاتي همراه اس آن پرداختي
ــتور صحنه و  ــنده نمايش در دس که نويس
ــان بازيگر در  ــن توصيف لحن و بي همچني
ــي نيز  ــد، اما بخش اجراي نمايش مي نويس
به قدرت بازيگر در اجراي کار بازمي گردد. 
ويژگي هاي صوتي که بازيگر به کار مي گيرد 
ــزي کند، از قبيل  ــا کلام خود را رنگ آمي ت
ــدا، آهنگ، طنين و  ــر و بمي،  بلندي ص زي
 (Targer) صداهاي غيرکلامي است. تارگر
ــه گروه از ويژگي هاي آوايي را مشخص  س
مي کند. مخاطبي (۱۳۸۵: ۱۰۴) مي گويد: 
ــه به واقع  ــر در مقاله اي ک ــرج ال تارگ ج
آغازگر مطالعات پيرازباني بود، سه گروه از 
ــخص کرد:  زمينه  ويژگي هاي آوايي را مش
ــه ويژگي هاي آوايي  ــدا (پس زمينه اي ک ص
ــن و  ــيت، س از عوامل فيزيولوژيکي،  جنس
ــات صدا  ــت مي کند)، کيفي ــده درياف عقي
(صداهايي که عملاً  توليد شده اند) و سپس 
ــل ديگر چون  ــترده تر عوام در تحليل گس
گريه،  (خنده،  صوتي  ــخص کننده هاي  مش
ــاد، نجوا، ناله، غرولند،  کرکر خنديدن، فري

خميازه و غيره).
در شناخت عوامل پيرازباني و به کارگيري 
ــش راديويي از  ــردان نماي ــش کارگ آن، نق
ــت  ــت. اوس ــت ويژه اي برخوردار اس اهمي
ــاره متن  ــي که درب ــد با بينش ــه مي توان ک
ــن عوامل را در  ــي دارد، اي ــش راديوي نماي
ــن قرار  ــش و واکنش هاي مت ــت کن خدم
دهد. نمايشنامه نويس راديو وقتي متني را 
مي نويسد، در ذهن خود آن را بازي مي کند، 
اما اين همه آن چيزي نيست که نمايش را 
تبديل به نمايش راديويي مي کند. نمايش 
ــت براي شنيدن و به  راديويي نمايشي اس
همين دليل نقش کارگردان يا بازي گردان 
ــن را تبديل به  ــه مت ــش راديويي، ک نماي
ــت. کارگردان  ــوت مي کند، نيز مهم اس ص
ــن که در نمايش براي دور  علاوه بر ميزانس
ــال کند که  ــدن افراد بايد اعم و نزديک ش

نثر خالص هرگز کسـل کننده 
نيسـت، بلکـه هماننـد شـعر، 
شـــاعـرانه و نـــادر است. 
بنابراين انسان با پاسخگويي 
مي گويـد.  سـخن  زبـان،  بـه 
ايـن پاسـخ گفتن يک شـنيدن 
اسـت؛ زيـرا از آنجـا کـه بـه 
فرمان سـکوت گـوش مي دهد 

شنواست.
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در نمونه... چون متن نشانه گذاري ندارد، 
ــويم و  ــش حرکتي نمي ش ــه کن ــا متوج م
ــت بدون لحن اجرا  بالطبع کلام ممکن اس
ــود. با ميکروفون گذاري بار ديگر متن را  ش

مي خوانيم.
ــاناز: ( نزديک به ميکروفون)  آيدين تو  س

داري سخت مي گيري.
آيدين: (در حالي که از کمي دور به ساناز 
ــاناز لحظة موعود  ــود) نه س ــک مي ش نزدي

براي تو رسيده. 
ــه کلام بالا اضافه  اگر بخش توصيف را ب
کنيم، متن نمايش به اين شکل در خواهد 

آمد: 
ــون با ترس)  ــاناز: (نزديک به ميکروف س

آيدين تو داري سخت مي گيري.
آيدين: (در حالي که به او نزديک مي شود، 
با صداي نجواگونه و قاطع)  نه ساناز لحظة 

موعود براي تو رسيده.
با توجه به مثال هاي ذکرشده، درخواهيم 
ــورد ميکروفون و نحوه عملکرد  يافت در م
ــا متن مي توان  ــر بازي و ارتباط آن ب آن ب
ــمرد و به آن اشاره  ــياري را برش موارد بس
ــش کوچکي که در  ــرد که ما تنها به بخ ک
ــتيم.  واقع بر متن اثر مي گذارد، توجه داش
ــي که در  ــي از کنش ــي و بخش متن نمايش
ــت، حاصل همين ارتباطي  کار نمايش اس
است که کارگردان و بازيگر و تهيه کننده با 

ميکروفون برقرار مي کنند.
ــت  کارگردان نمايش راديويي موظف اس
ــنامه و مسائل  که بازيگر را در مورد نمايش
ــخصيت  ــه آن از قبيل صداي ش ــوط ب مرب
نمايش، سبک و طرز رفتار آن هدايت کند.
ــن تلاش هايي که بازيگر  يکي از مهمتري
ــه آداب  ــير خلاقان ــام دهد، تفس ــد انج باي
ــبک خاص دوره اي است که  ــنن و س و س
نمايش در آن مي گذرد. به  نظر شما تحليل 
ــتر ارزش  ــت که بيش کارگردان از متن اس

ــر؟ و اصولاً کدام يک  ــا تحليل بازيگ دارد ي
ــد که  ــا به متن اين قوت را مي بخش از آنه
ــودن آن به  ــه راديويي ب ــن را با توجه ب مت
ــه در کوتاه ترين  ــويي ببرند ک ــمت و س س
ــود؟ کارول  مدت بهترين نتيجه حاصل ش
ــت كه تذکرات بيش از حد  بويد معتقد اس
ــدن  ــردان باعث گيجي و سردرگم ش کارگ

بازيگر مي شود. (بک،  ۱۳۸۶: ۶۹)
ــي متن  ــه روخوان ــان در مرحل کارگردان
برخي تحليل ها و کلامي را به کار مي گيرند 
که به جاي بازيگران بازي مي کند. هر چند 
شايد از نظر کارگردان اين کار بازيگر را به 
ــمت تفسير درست از کار رهنمون شود،  س
ــي دارد که کارگردان  اما اين خطر را در پ
ــل از بازيگر  ــت را به طور کام اجازة خلاقي
ــل اينکه از اين  ــرد و بازيگر هم به دلي بگي
ترس دارد که بار ديگر دعوت به کار نشود، 
مجبور به تن دردادن به خواست کارگردان 

شود.
ــي همچنين متأثر از  متن نمايش راديوي
ــت.  ــاختار صوتي و جلوه هاي صوتي اس س
ــناخت  ــنده نمايش راديويي بدون ش نويس
ــه نمايش  ــتوديويي ک ــت صوتيِ اس وضعي
ــام پذيرد،  ــت در آن انج ــي قرار اس راديوي
ــتن بپردازد؛ چرا که نياز  نمي تواند به نوش
ــر روي متن کاغذ بياورد. اما  دارد صدا را ب
ــمت کار اجراي صداست. اگر  مهمترين قس
ــش نتوانند صدا را  متخصصان صوتي نماي
ــود...  ــد، متن دچار نقصان مي ش اجرا کنن
ــي بايد از  ــراي همين هر نمايشنامه نويس ب
ــتوديو نمايشي که قرار است نمايش در  اس
آنجا ضبط شود، آگاهي کامل داشته باشد. 
ــت که بسياري  اين تأکيد به اين خاطر اس
ــي به عنوان جلوة  ــي که ما به راحت از اصوات
صوتي در فيلم ها يا انواع نمايش هاي بصري 
ــنيده ايم،   به دو  ديگر در جاهاي مختلف ش
ــت انجام آن در استوديوي  دليل ممکن اس
راديو امکان پذير نباشد: دليل نخست اينکه 
در صورتي که صدا در شمار صداهاي بسيار 
نامأنوس باشد، امکان تهيه آن دشوار است 
ــت که  و دليل دوم به دليل امکان فني اس
ــت و بازيگري  ــتوديويي اس مختص هر اس
ــن امکانات متفاوت  ــا توجه به اي در آن را ب

مي کند.

ــه پيش از  ــاختار صوتي همان گونه ک س
ــر مي کند  ــر را درگي ــد، بازيگ اين ذکر ش
ــرش را بر روي  ــه نوبه خود اث ــه او هم ب ک
ــن مي گذارد. براي همين درک   وضعيت  مت
ــاختار صوتي و قبول آن بيش از  اجراي س

همه مرهون تخيل بازيگر است.
ــتورات توليدي براي  ــتن دس طريقه نوش
ــدي جلوه هاي صوتي  ــده يا متص تهيه کنن

اينچنين است:
جلوه صوتي: افزايش ناگهاني صداي 

امواج دريا و مرغان دريايي 
ــناخت و براي  جلوه هاي صوتي را بايد ش
اين  کار يک نمايشنامه نويس راديويي بايد 
ــنود و از طريق  نمايش هاي راديويي را بش
ــي ببرد که  ــه نکاتي پ ــش ب ــنيدن نماي ش
ــتن متن نمايشنامه به کارگيري  هنگام نوش
ــران، متن را به  ــود بازيگ آن نکات باعث  ش
نحوي اجرا کنند که براي شنونده باورپذير 
باشد. در مورد جلوه هاي صوتي هر چند که 
در حين شنيدن نمايش براي شنونده عام، 
اجزا بسان کلام به ظاهر اثرگذار نيست، اما 

اثر آن کلام را جلا مي بخشد.
ــبي  ــاره توصيه هاي مناس ــک در اين ب ب
ــد  ــب باش دارد که مي تواند راهکاري مناس
ــد اين مهارت  ــاني که مي خواهن براي کس
ــد:  ــد. او مي گوي ــرورش دهن ــود پ را در خ
ــعي کنيد تفاوت بين فضاهاي صوتي (يا  س
ــيد؛ مثلاً تفاوت  ــه)  را بشناس اصوات زمين
ــيمن، کنار جاده،  صداي فضاهاي اتاق نش
ــودرو، کارخانه، فضاهاي خنثي به  داخل خ
لحاظ صوتي، تک گويي (بيان افکار يا بيان 
ذهنيات دروني) و فضاهايي از اين قبيل را. 
ــن کار متصديان  ــاوت بي ــن تف • همچني
ــا کار  ــتوديو را ب ــي در اس ــاي صوت جلوه ه
ــاي صوتي در اتاق فرمان  متصديان جلوه ه
دريابيد، چگونگي شکل گيري تصوير صوتي 
را در لايه هاي گوناگون صوتي بررسي کرده 

و به خاطر بسپاريد. 
• عمق صوتي را بشناسيد و فرايند توقف 
يا حرکت شخصيت هاي نمايشي در اطراف 
ــاختن تصوير صوتي  ميکروفون را که به س
ــود،  در ذهنتان مرور کنيد و به  منجر مي ش
ــيد که تصوير صوتي سه   اين نکته بينديش
ــتوديو چگونه به وجود  ــدي در روش اس بع

ــي از کنش  ــه بخش ــد ک ــي مي دانن به خوب
نمايشي در همين ضرباهنگ است که معنا 
پيدا مي کند. اين ضرباهنگ يا ريتم، که در 
نظر زبان شناسان در شمار عوامل پيرازباني 
ــي که در  ــرد، در کنش نمايش ــرار مي گي ق
ــکل مي گيرد، ممکن است متني را  اجرا ش
ــدار و خسته کننده يا برعکس  به متني کش
به علت سرعت اجرا به متني غيرقابل فهم و 
درک نشدني تبديل کند. موضع شنوندگان 
ــي در برابر هر دوي اينگونه  نمايش راديوي
اجراها، پيچاندن پيچ راديوست. کارگردان 
ــگ متن را درک کند،  براي اينکه ضرباهن
بايد بتواند تحليل درستي از شخصيت ها به 
ــنامه نويس بايد افت  نمايش بگذارد. نمايش
ــد،  ــتي بشناس و خيزهاي کلامي را به درس
ــنوايي سر و کار دارد.  چرا که او با حس ش
ــکان ديدن تا  ــم که ام گوش برخلاف چش
ــد چيزي را  ــت ها را دارد، نمي توان دوردس
ــي که در حس  ــا مهمترين عامل ببيند، ام
شنوايي اثرگذار است، قدرت تشخيص زير 
و بمي کلمات است. متن نمايشي بخشي از 
ــش کلامي خود را مرهون همين قدرت  کن
ــت. کارگردان بايد بداند صدا و  شنوايي اس
ــا اوج مي گيرد و در چه  ضرباهنگ آن کج
ــه بدون اين  ــرو مي افتد؛ چرا ک نقطه اي ف
ــت  درک، متني که اجرا مي کند، متني اس
ــر آن خواهد  ــوش خود را ب ــنونده گ که ش
بست، همچنان که چشم مناظر يکنواخت 
ــد و به آنها  ــدرس خود دور مي کن را از دي

توجه نمي کند.
ميکروفون و جاي بازيگر در کنار آن، نحوه 
ــه آن در حيطه کار  ــدن ب دور و نزديک ش
کارگردان و تهيه کننده است. پنج موقعيت 
براي ميکروفون تعريف مي شود، کارگردان 
يا تهيه کننده است که اين موقعيت ها را در 
ــتوديو با توجه به توصيفاتي که در متن  اس
ــخص مي کند. بک (۱۳۸۴: ۸۹)  آمده مش

مي گويد: پنج موقعيت مربوط به ميکروفون 
عبارتند از: 

ــت به  ــن موقعي ــت ۱: نزديک تري موقعي
ــو با خود و بيان  ميکروفون (براي گفت وگ

افکار)
ــه فاصله  ــر ب ــان بازيگ ــت ۲: ده موقعي
ــت  ــت از ميکروفون دورتر اس ــف دس نص
ــتانه و حرف هاي  (براي گفت وگوهاي دوس

خصوصي) 
ــت  ــت ۳: فاصله به ميزان يک دس موقعي

است (براي گفت وگوهاي معمولي) 
ــت و نصف اتاق تخيلي  موقعيت ۴: حرک

را طي کردن
ــه فاصله  ــردن ب ــت ۵: نقل مکان ک موقعي
ــمت در اتاق خيالي و خارج از  دورتر،  به س

اتاق.
ــان در متن نمايش خود،  نمايشنامه نويس
اين موقعيت ها را با توصيف بيان مي کنند. 

به عنوان مثال:
مريم: (با خود) اي کاش همه چيز همين 

امروز تموم مي شد.
فرهاد: (آرام و با نجوا)  مريم چيزي گفتي؟

مريم: نه... با خودم بودم.
ــي دورتر)  خوب، بچه ها من  مادر: (از کم

آماده ام!
فرزانه: (از دور)  صبر کنيد من هنوز آماده 

نشدم.
در اين نوشته کوتاه هر پنج نوع ميزانسن 
ــود ما فضاي  وجود دارد. آنچه باعث مي ش
ــويم، همين دوري و  ــش را متوجه ش نماي
نزديکي به ميکروفون است. نمايش راديويي 
ــمت ميکروفون  ــت بازيگران به س با حرک
کنش هاي تصويري را به کنش هاي کلامي 

بدل مي کند. مثال:
ساناز: آيدين تو داري سخت مي گيري.

ــود براي تو  ــاناز لحظه موع آيدين: نه س
رسيده.

راديويي  نمايش  نويسنده 
بهــره  کلام  از  زمانــي 
بــرد  خواهـد  بيشـتــري 
کنش هــاي  دريابـد،  کـه 
در  کـه  را  بيرون ديالوگـي 
يـک نمايـش صحنـه اي در 
نــور،  طراحــي،  عناصـر 
گريـم و ژسـت هاي بازيگر 
بـه  چگونــه  مطـرح انــد، 
کنش هـاي درون ديالوگـي، 
نمايـش،  طــرح  قبيــل  از 
گفت وگـــو  و  شـخصيـت 
تبديل كند.
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در نمونه... چون متن نشانه گذاري ندارد، 
ــويم و  ــش حرکتي نمي ش ــه کن ــا متوج م
ــت بدون لحن اجرا  بالطبع کلام ممکن اس
ــود. با ميکروفون گذاري بار ديگر متن را  ش

مي خوانيم.
ــاناز: ( نزديک به ميکروفون)  آيدين تو  س

داري سخت مي گيري.
آيدين: (در حالي که از کمي دور به ساناز 
ــاناز لحظة موعود  ــود) نه س ــک مي ش نزدي

براي تو رسيده. 
ــه کلام بالا اضافه  اگر بخش توصيف را ب
کنيم، متن نمايش به اين شکل در خواهد 

آمد: 
ــون با ترس)  ــاناز: (نزديک به ميکروف س

آيدين تو داري سخت مي گيري.
آيدين: (در حالي که به او نزديک مي شود، 
با صداي نجواگونه و قاطع)  نه ساناز لحظة 

موعود براي تو رسيده.
با توجه به مثال هاي ذکرشده، درخواهيم 
ــورد ميکروفون و نحوه عملکرد  يافت در م
ــا متن مي توان  ــر بازي و ارتباط آن ب آن ب
ــمرد و به آن اشاره  ــياري را برش موارد بس
ــش کوچکي که در  ــرد که ما تنها به بخ ک
ــتيم.  واقع بر متن اثر مي گذارد، توجه داش
ــي که در  ــي از کنش ــي و بخش متن نمايش
ــت، حاصل همين ارتباطي  کار نمايش اس
است که کارگردان و بازيگر و تهيه کننده با 

ميکروفون برقرار مي کنند.
ــت  کارگردان نمايش راديويي موظف اس
ــنامه و مسائل  که بازيگر را در مورد نمايش
ــخصيت  ــه آن از قبيل صداي ش ــوط ب مرب
نمايش، سبک و طرز رفتار آن هدايت کند.
ــن تلاش هايي که بازيگر  يکي از مهمتري
ــه آداب  ــير خلاقان ــام دهد، تفس ــد انج باي
ــبک خاص دوره اي است که  ــنن و س و س
نمايش در آن مي گذرد. به  نظر شما تحليل 
ــتر ارزش  ــت که بيش کارگردان از متن اس

ــر؟ و اصولاً کدام يک  ــا تحليل بازيگ دارد ي
ــد که  ــا به متن اين قوت را مي بخش از آنه
ــودن آن به  ــه راديويي ب ــن را با توجه ب مت
ــه در کوتاه ترين  ــويي ببرند ک ــمت و س س
ــود؟ کارول  مدت بهترين نتيجه حاصل ش
ــت كه تذکرات بيش از حد  بويد معتقد اس
ــدن  ــردان باعث گيجي و سردرگم ش کارگ

بازيگر مي شود. (بک،  ۱۳۸۶: ۶۹)
ــي متن  ــه روخوان ــان در مرحل کارگردان
برخي تحليل ها و کلامي را به کار مي گيرند 
که به جاي بازيگران بازي مي کند. هر چند 
شايد از نظر کارگردان اين کار بازيگر را به 
ــمت تفسير درست از کار رهنمون شود،  س
ــي دارد که کارگردان  اما اين خطر را در پ
ــل از بازيگر  ــت را به طور کام اجازة خلاقي
ــل اينکه از اين  ــرد و بازيگر هم به دلي بگي
ترس دارد که بار ديگر دعوت به کار نشود، 
مجبور به تن دردادن به خواست کارگردان 

شود.
ــي همچنين متأثر از  متن نمايش راديوي
ــت.  ــاختار صوتي و جلوه هاي صوتي اس س
ــناخت  ــنده نمايش راديويي بدون ش نويس
ــه نمايش  ــتوديويي ک ــت صوتيِ اس وضعي
ــام پذيرد،  ــت در آن انج ــي قرار اس راديوي
ــتن بپردازد؛ چرا که نياز  نمي تواند به نوش
ــر روي متن کاغذ بياورد. اما  دارد صدا را ب
ــمت کار اجراي صداست. اگر  مهمترين قس
ــش نتوانند صدا را  متخصصان صوتي نماي
ــود...  ــد، متن دچار نقصان مي ش اجرا کنن
ــي بايد از  ــراي همين هر نمايشنامه نويس ب
ــتوديو نمايشي که قرار است نمايش در  اس
آنجا ضبط شود، آگاهي کامل داشته باشد. 
ــت که بسياري  اين تأکيد به اين خاطر اس
ــي به عنوان جلوة  ــي که ما به راحت از اصوات
صوتي در فيلم ها يا انواع نمايش هاي بصري 
ــنيده ايم،   به دو  ديگر در جاهاي مختلف ش
ــت انجام آن در استوديوي  دليل ممکن اس
راديو امکان پذير نباشد: دليل نخست اينکه 
در صورتي که صدا در شمار صداهاي بسيار 
نامأنوس باشد، امکان تهيه آن دشوار است 
ــت که  و دليل دوم به دليل امکان فني اس
ــت و بازيگري  ــتوديويي اس مختص هر اس
ــن امکانات متفاوت  ــا توجه به اي در آن را ب

مي کند.

ــه پيش از  ــاختار صوتي همان گونه ک س
ــر مي کند  ــر را درگي ــد، بازيگ اين ذکر ش
ــرش را بر روي  ــه نوبه خود اث ــه او هم ب ک
ــن مي گذارد. براي همين درک   وضعيت  مت
ــاختار صوتي و قبول آن بيش از  اجراي س

همه مرهون تخيل بازيگر است.
ــتورات توليدي براي  ــتن دس طريقه نوش
ــدي جلوه هاي صوتي  ــده يا متص تهيه کنن

اينچنين است:
جلوه صوتي: افزايش ناگهاني صداي 

امواج دريا و مرغان دريايي 
ــناخت و براي  جلوه هاي صوتي را بايد ش
اين  کار يک نمايشنامه نويس راديويي بايد 
ــنود و از طريق  نمايش هاي راديويي را بش
ــي ببرد که  ــه نکاتي پ ــش ب ــنيدن نماي ش
ــتن متن نمايشنامه به کارگيري  هنگام نوش
ــران، متن را به  ــود بازيگ آن نکات باعث  ش
نحوي اجرا کنند که براي شنونده باورپذير 
باشد. در مورد جلوه هاي صوتي هر چند که 
در حين شنيدن نمايش براي شنونده عام، 
اجزا بسان کلام به ظاهر اثرگذار نيست، اما 

اثر آن کلام را جلا مي بخشد.
ــبي  ــاره توصيه هاي مناس ــک در اين ب ب
ــد  ــب باش دارد که مي تواند راهکاري مناس
ــد اين مهارت  ــاني که مي خواهن براي کس
ــد:  ــد. او مي گوي ــرورش دهن ــود پ را در خ
ــعي کنيد تفاوت بين فضاهاي صوتي (يا  س
ــيد؛ مثلاً تفاوت  ــه)  را بشناس اصوات زمين
ــيمن، کنار جاده،  صداي فضاهاي اتاق نش
ــودرو، کارخانه، فضاهاي خنثي به  داخل خ
لحاظ صوتي، تک گويي (بيان افکار يا بيان 
ذهنيات دروني) و فضاهايي از اين قبيل را. 
ــن کار متصديان  ــاوت بي ــن تف • همچني
ــا کار  ــتوديو را ب ــي در اس ــاي صوت جلوه ه
ــاي صوتي در اتاق فرمان  متصديان جلوه ه
دريابيد، چگونگي شکل گيري تصوير صوتي 
را در لايه هاي گوناگون صوتي بررسي کرده 

و به خاطر بسپاريد. 
• عمق صوتي را بشناسيد و فرايند توقف 
يا حرکت شخصيت هاي نمايشي در اطراف 
ــاختن تصوير صوتي  ميکروفون را که به س
ــود،  در ذهنتان مرور کنيد و به  منجر مي ش
ــيد که تصوير صوتي سه   اين نکته بينديش
ــتوديو چگونه به وجود  ــدي در روش اس بع

ــي از کنش  ــه بخش ــد ک ــي مي دانن به خوب
نمايشي در همين ضرباهنگ است که معنا 
پيدا مي کند. اين ضرباهنگ يا ريتم، که در 
نظر زبان شناسان در شمار عوامل پيرازباني 
ــي که در  ــرد، در کنش نمايش ــرار مي گي ق
ــکل مي گيرد، ممکن است متني را  اجرا ش
ــدار و خسته کننده يا برعکس  به متني کش
به علت سرعت اجرا به متني غيرقابل فهم و 
درک نشدني تبديل کند. موضع شنوندگان 
ــي در برابر هر دوي اينگونه  نمايش راديوي
اجراها، پيچاندن پيچ راديوست. کارگردان 
ــگ متن را درک کند،  براي اينکه ضرباهن
بايد بتواند تحليل درستي از شخصيت ها به 
ــنامه نويس بايد افت  نمايش بگذارد. نمايش
ــد،  ــتي بشناس و خيزهاي کلامي را به درس
ــنوايي سر و کار دارد.  چرا که او با حس ش
ــکان ديدن تا  ــم که ام گوش برخلاف چش
ــد چيزي را  ــت ها را دارد، نمي توان دوردس
ــي که در حس  ــا مهمترين عامل ببيند، ام
شنوايي اثرگذار است، قدرت تشخيص زير 
و بمي کلمات است. متن نمايشي بخشي از 
ــش کلامي خود را مرهون همين قدرت  کن
ــت. کارگردان بايد بداند صدا و  شنوايي اس
ــا اوج مي گيرد و در چه  ضرباهنگ آن کج
ــه بدون اين  ــرو مي افتد؛ چرا ک نقطه اي ف
ــت  درک، متني که اجرا مي کند، متني اس
ــر آن خواهد  ــوش خود را ب ــنونده گ که ش
بست، همچنان که چشم مناظر يکنواخت 
ــد و به آنها  ــدرس خود دور مي کن را از دي

توجه نمي کند.
ميکروفون و جاي بازيگر در کنار آن، نحوه 
ــه آن در حيطه کار  ــدن ب دور و نزديک ش
کارگردان و تهيه کننده است. پنج موقعيت 
براي ميکروفون تعريف مي شود، کارگردان 
يا تهيه کننده است که اين موقعيت ها را در 
ــتوديو با توجه به توصيفاتي که در متن  اس
ــخص مي کند. بک (۱۳۸۴: ۸۹)  آمده مش

مي گويد: پنج موقعيت مربوط به ميکروفون 
عبارتند از: 

ــت به  ــن موقعي ــت ۱: نزديک تري موقعي
ــو با خود و بيان  ميکروفون (براي گفت وگ

افکار)
ــه فاصله  ــر ب ــان بازيگ ــت ۲: ده موقعي
ــت  ــت از ميکروفون دورتر اس ــف دس نص
ــتانه و حرف هاي  (براي گفت وگوهاي دوس

خصوصي) 
ــت  ــت ۳: فاصله به ميزان يک دس موقعي

است (براي گفت وگوهاي معمولي) 
ــت و نصف اتاق تخيلي  موقعيت ۴: حرک

را طي کردن
ــه فاصله  ــردن ب ــت ۵: نقل مکان ک موقعي
ــمت در اتاق خيالي و خارج از  دورتر،  به س

اتاق.
ــان در متن نمايش خود،  نمايشنامه نويس
اين موقعيت ها را با توصيف بيان مي کنند. 

به عنوان مثال:
مريم: (با خود) اي کاش همه چيز همين 

امروز تموم مي شد.
فرهاد: (آرام و با نجوا)  مريم چيزي گفتي؟

مريم: نه... با خودم بودم.
ــي دورتر)  خوب، بچه ها من  مادر: (از کم

آماده ام!
فرزانه: (از دور)  صبر کنيد من هنوز آماده 

نشدم.
در اين نوشته کوتاه هر پنج نوع ميزانسن 
ــود ما فضاي  وجود دارد. آنچه باعث مي ش
ــويم، همين دوري و  ــش را متوجه ش نماي
نزديکي به ميکروفون است. نمايش راديويي 
ــمت ميکروفون  ــت بازيگران به س با حرک
کنش هاي تصويري را به کنش هاي کلامي 

بدل مي کند. مثال:
ساناز: آيدين تو داري سخت مي گيري.

ــود براي تو  ــاناز لحظه موع آيدين: نه س
رسيده.

راديويي  نمايش  نويسنده 
بهــره  کلام  از  زمانــي 
بــرد  خواهـد  بيشـتــري 
کنش هــاي  دريابـد،  کـه 
در  کـه  را  بيرون ديالوگـي 
يـک نمايـش صحنـه اي در 
نــور،  طراحــي،  عناصـر 
گريـم و ژسـت هاي بازيگر 
بـه  چگونــه  مطـرح انــد، 
کنش هـاي درون ديالوگـي، 
نمايـش،  طــرح  قبيــل  از 
گفت وگـــو  و  شـخصيـت 
تبديل كند.
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ــه ذهن مخاطب  ــود معنايي را ب کلامي خ
ــه مورد نظر  ــازند، برخلاف آنچ ــادر س متب
ــه هاي  ــه در انديش ــت. اين نظر، ريش ماس
ــاختارگرايانه دارد. اين نوع انديشه و  پساس
انطباق آن در نمايش راديويي منجر به اين 
ــود که در نمايش راديويي همه  تفکر مي ش
ــتعاري است؛  چيز غيرکامل و انتزاعي و اس
نظري که آلن بک ابراز مي دارد و استينتون 

آن را بررسي مي كند.
ــانه اي غيرکامل،  بک مي گويد: راديو رس
انتزاعي، استعاري و نامرئي است. ما صداي 
ــي و قالب هاي  ــاي صوت ــران،   جلوه ه بازيگ
ــا خودرو  ــاق ي ــک ات ــذاري را در ي صداگ
ــل يا فضايي براي  ــنويم، اما هيچ مح مي ش
ــه آنها نداريم. در  ــتن ب نگاه کردن يا نگريس
ــا مفهومي از حذف (و غيرکامل بودن)  اينج
ــم: هيچ چيزي تحت عنوان  را ذکر مي کني
حرکات بدني بازيگر و صحنه پردازي وجود 
ــه ما به يک  ــود اين زماني ک ــدارد، با وج ن
ــم،  صداي بازيگران  اجرا گوش فرا مي دهي
نشانه اي پنهان از حرکات بدني شان است و 
ما از همين موضوع انتزاعي- و تنها بر پايه 
ــودكار حركات  ــنيده ايم- به طور خ آنچه ش
فيزيكي بازيگران را درك مي كنيم. اين يك 
ــنيداري و چرخشي پيچيده است  پديده ش
ــه در  که از تحرک و پويايي صداي هنرپيش
هنگام اداي جملات- يا به اصطلاح تنظيم 
صدا- در مقابل ميکروفون نشئت مي گيرد. 

(استينتون، ۱۳۸۶: ۶۰)
چرخش پيچيده همان اصلي است که ما 
بايد در درک نمايش راديويي و پذيرش آن 
ــه اي از نمايش بپذيريم. اينکه  به عنوان گون
ــطه پرشدن  ما قدرت تخيل خود را به واس
گوش و چشم از درك نمايش هاي راديويي 
ــاي راديويي  ــت داده ايم يا نمايش ه از دس

ــول و توانمندي که در ذات  بي توجه به اص
خود دارند نوشته و اجرا مي شوند، بي شک 
راه را بر توانمندي اين سبک ادبي نخواهد 
بست؛ چرا که نظريه پردازان و محققان اين 
رشته امکانات و ظرفيت ها و همچنين ساز 
و کار مربوط به آن را دريافته و ظرفيت هاي 

آن را شناخته اند. 
ــد:   اگر  ــتينتون (۱۳۸۶: ۶۴) مي گوي اس
ــلين را صحيح فرض  ــن اس ــت مارتي صحب
ــه نمايش  ــوش دادن ب ــه تجربه گ کنيم ک
راديويي شبيه به خواب ديدن است، بايد از 
خودمان بپرسيم که آيا ما ضمير ناخودآگاه 
خود را با روايت هايي که از زبان گويندگان 
نمايش خارج مي شود هماهنگ مي سازيم 
ــوع ديگري از  ــود را با ن ــا اينکه ذهن خ ب
ــل خواب ديدن) مواجه  تصاوير خيالي (مث
ــايد برخي راه دوم را بپذيرند؛  مي كنيم. ش
ــفر به درون  ــرا نمايش راديويي مثل س زي
ضمير ناخودآگاهي ديگر قلمداد مي شود- 
که نه مربوط به نويسنده است و نه بازيگر- 
ــاز صوتي رمزآلود  اما يک فرآورده دست س
ــايد ما به  ــت. ش ــده اس ــي) و پيچي (کفاي
ــاني و با رضايت خاطر به حوزه چيزهاي  آس
ــرا اين حوزه  ــويم؛ زي ــانده ش محتمل کش
ــخصي  ــد خواب ديدن يک محدوده ش مانن
ــت و  ــر و تجربي تر اس ــن عملي ت و همچني
ــدون آنکه  ــود دارد (ب ــال حاضر وج در ح
ــته باشيم براي پيداکردنش جايي  نياز داش

مي آيد.
• پنج موقعيت بازيگر پيرامون ميکروفون 

را شناسايي کنيد.
نمايش  ساختار  معني شناسي  تفاوت 

راديو با نمايش صحنه
ــش راديويي  ــي (۱۳۸۵) متن نماي مهراب
ــل تحليل  ــر قاب ــن ديگ ــر مت ــد ه را مانن
زبان شناسانه مي داند و از حوزه زبان شناسي 
ــش راديويي و  ــي نماي ــراي معني شناس ب
تفاوت آن با معني شناسي نمايش صحنه اي 
ــا پيش از آنکه به تفاوت ها  وام مي گيرد. ام
ــش راديويي و نمايش  ــباهت هاي نماي و ش
ــه تعريف  ــاز ب ــويم، ني ــه اي وارد ش صحن
ــي  ــي زباني داريم. معني شناس معني شناس
ــوي (۱۳۸۴) در  ــه صف ــا به گفت ــي بن زبان
کنار معني شناسي فلسفي و معني شناسي 
منطقي قرار مي گيرد. صفوي (۱۳۸۴: ۹۹-

۹۸) مي گويد: معني شناسي زباني،  يا بهتر 
ــي  ــي» معادل فارس بگوييم،  «معني شناس
واژه فرانسوي semantiqve است که براي 
Es- ــال ۱۸۹۷ در کتاب نخستين بار به س
ــاب  ــي در ب saide semantiqve [= مقالات
معني شناس]م. بريال (M. Breal) معرفي 

شد. 
ــب  ــي زباني بر حس ــه علمي معن مطالع
نگرش همزماني (Synchronic) يا درزماني 
(diachronic) به زبان دوگونه معني شناسي 

همزماني و معني شناسي.
ــي تاريخي قابل  ــي يا معني شناس درزمان
ــان  ــان زبان شناس ــت. در مي ــک اس تفکي
ــاره به  ــي» براي اش اصطلاح «معني شناس
معني شناسي زبان نظري همزماني استفاده 
مي شود. يعني مطالعه علمي و نظري معني 
زباني در يک مقطع از زمان،  بدون مقايسه 
ــع زماني ديگر و توجه به تحول  آن با مقط

زبان.
در معني شناسي که براي تحليل يک متن 
با شيوه زبان شناسي به کار گرفته مي شود، 
ــطح صورت گراي زبان توجه مي شود،  به س
ــل کلان يک متن آن را  ــه تحلي در حالي ک
ــفه زبان و تحليل محتوايي  ــوي فلس به س
مي برد. در واقع در شکل صورت گرا به فرد 
ــود که از ساخت ها و  اين اجازه داده مي ش
ــاخت زبان بهره ببرد تا  امکانات مختلف س

منظور خود را به بهترين شکل بيان کند. 
در نوع دوم فرد منفعل و زبان انتخاب گر 
ــه واژگاني که  ــع از مجموع ــت. در واق اس
ــاخته و پرداخته  ــلات س ــود دارد جم وج
مي شود و فرد محکوم به استفاده از همين 
ــت و بس. مهرابي معتقد است  جملات اس
ــت که در تنظيم و  اين سطح صورت گراس
ــتن نمايش راديويي مورد بهره برداري  نوش
ــي اينکه فرد مي تواند از  قرار مي گيرد؛ يعن
ساخت ها و امکانات ساخت زبان بهره ببرد.

ــنامه هاي  ــد: در تحليل نمايش او مي گوي
راديويي ما به دستورالعمل ها و راهکارهاي 
ــد کدها  ــه مي توانن ــم ک ــي مي پردازي زبان
ــنيداري را به صورت  ــي ش ــاي زبان و رمزه
ــر کنند. يکي از اين راهکارها،  عيني،  تصوي
ــانداري  ــه مفهومي نش ــري از رابط بهره گي
ــت؛  ــه اس ــطح جمل (markedness) در س
ــد مفهوم  ــاز و كار مي توان ــه اين س چرا ک
ــداق (reference) را به هم  (sense) و مص
نزديک کند. «مصداق» در نوشته ها و متون 
ــناختي به رابطه ميان عناصر زباني  زبان ش
ــو و تجربه هاي  مانند واژه و جمله از يک س
غيرزباني جهان خارج از سوي ديگر مربوط 
ــام پيچيده  ــا «مفهوم» به نظ ــود، ام مي ش
ــان عناصر  ــود که مي ــي گفته مي ش روابط
ــا- و يا عناصر  ــور مثال واژه ه ــي- به ط زبان
ــور ذهني آن  ــا يعني تص ــي و ذهن م زبان

واژه ها، اشاره دارد.
ــد،  مي گوي ــي  مهراب ــه  ک ــه  همان گون
ــود و  ــطح خ ــا در س ــاندارکردن واژه ه نش
ــلات يکي از  ــراي جم ــکل صورت گ در ش
ــت که  ــنيداري کردن آنهاس راهکارهاي ش
ــا پيرازباني  ــد از راه عوامل زباني ي مي توان

شکل گيرد.
ــاره  اين ب در   (۱۱۰  :۱۳۸۵) ــي  مخاطب
مي نويسد:   سجودي در مقاله «نشانه شناسي 
ــراي راديو بيان  ــزگان را ب ــه رم راديو» س
ــزگان گفتار،  ــد از: رم ــد که عبارتن مي کن
ــاي  ــزگان صداه ــيقي و رم ــزگان موس رم
ــي نيز  ــش راديوي ــع نماي ــي. بالطب محيط
مي تواند بالقوه هر سه رمزگان يادشده را در 
خود داشته باشد. هر يک از آنها نشانه هايي 
ــانه ها مي توانند  را در خود دارند که آن نش
بيانگر وجود عناصر معناآفرين بسيار مهمي 

در متن باشند.
ــي  ــي نيز در معني شناس ــل پيرازبان عوام
نمايش راديويي نقش مهمي دارند، زيرا در 
برخي موارد اين عوامل که شامل صداهاي 
ــوند،  زمينه و همچنين کيفيت صدا مي ش
ــمت و سويي هدايت  ذهن مخاطب را به س
ــاس شنيده هاي پيش از  مي کنند که بر اس
ــتنتاجي که در ذهن دارد، معناي  آن و اس

کلام را بهتر دريابد.
مثال:

ــارا  ــت نفهميدم چرا س ــن: هيچ وق آيدي
ــت کم گرفت. اون واقعاً  از من چي  منو دس

مي خواست.
ــي  ــو از اون چ ــي ت ــره بپرس ــادر: بهت م

مي خواستي؟ 
ــه «اون» براي  ــتفاده از کلم در اينجا اس
ــاندارکردن نام سارا استفاده شده است.  نش
ــز مي توانند در فضاي  ــل پيرازباني ني عوام
شنيداري تأثير بگذارند و بر اساس استنتاج 

ذهن ما نقش مؤثري ايفا کنند.
سـاند افکـت: (صـداي بسته شـدن 
درهـاي آهني، اين صدا تکرار و همراه 
با صداي قدم هاي سنگين اکو مي شود، 

صداي بازشدن قفل و بازشدن در) 
مرد: سام صبح شده، ديگه وقت رفتن تو 

هم رسيد. 
ــنونده به سرعت ذهن خود را  در اينجا ش
ــدان و تعليق حاصل از  ــمت فضاي زن به س
ــد و صدادار متمرکز مي کند و  قدم هاي کن
ــاس اين عوامل و تفسير آنها در ذهن  بر اس
ــر مي کند و روابط آن را بين  جمله را تعبي
ــخصي که صداي يکي را مي شنود و  دو ش
صداي ديگري را نشنيده، مشخص مي سازد. 
ــان دهنده  ــل پيرازباني نش ــا عوام در اينج
ــبت به شخص مورد  قدرتمندبودن مرد نس
خطاب است و کلام به واسطه آن از قدرت 
ــتري برخوردار است. در بخش تحليل  بيش
ــتم  ــت که سيس ــا محتوا، زبان اس کلان ي
تفکر معنايي را که خلق مي کنيم مديريت 
مي کند. درک ما از متن لزوماً همان درکي 
ــت. در  ــه در دل متن مطرح اس ــت ک نيس
ــي متن هايي  ــاي ادب ــتم متن ه اين سيس
نيستند که از سوي ما قابل کنترل اند، بلکه 
ــا در ساحت  ــتند که چه بس متن هايي هس

نويسـنده نمايـش راديويي 
وضعيـت  شـناخت  بـدون 
کـه  اسـتوديويي  صوتـيِ 
نمايـش راديويي قرار اسـت 
در آن انجام پذيرد، نمي تواند 
به نوشـتن بپردازد؛ چرا که 
نيـاز دارد صـدا را بـر روي 

متن کاغذ بياورد.
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ــه ذهن مخاطب  ــود معنايي را ب کلامي خ
ــه مورد نظر  ــازند، برخلاف آنچ ــادر س متب
ــه هاي  ــه در انديش ــت. اين نظر، ريش ماس
ــاختارگرايانه دارد. اين نوع انديشه و  پساس
انطباق آن در نمايش راديويي منجر به اين 
ــود که در نمايش راديويي همه  تفکر مي ش
ــتعاري است؛  چيز غيرکامل و انتزاعي و اس
نظري که آلن بک ابراز مي دارد و استينتون 

آن را بررسي مي كند.
ــانه اي غيرکامل،  بک مي گويد: راديو رس
انتزاعي، استعاري و نامرئي است. ما صداي 
ــي و قالب هاي  ــاي صوت ــران،   جلوه ه بازيگ
ــا خودرو  ــاق ي ــک ات ــذاري را در ي صداگ
ــل يا فضايي براي  ــنويم، اما هيچ مح مي ش
ــه آنها نداريم. در  ــتن ب نگاه کردن يا نگريس
ــا مفهومي از حذف (و غيرکامل بودن)  اينج
ــم: هيچ چيزي تحت عنوان  را ذکر مي کني
حرکات بدني بازيگر و صحنه پردازي وجود 
ــه ما به يک  ــود اين زماني ک ــدارد، با وج ن
ــم،  صداي بازيگران  اجرا گوش فرا مي دهي
نشانه اي پنهان از حرکات بدني شان است و 
ما از همين موضوع انتزاعي- و تنها بر پايه 
ــودكار حركات  ــنيده ايم- به طور خ آنچه ش
فيزيكي بازيگران را درك مي كنيم. اين يك 
ــنيداري و چرخشي پيچيده است  پديده ش
ــه در  که از تحرک و پويايي صداي هنرپيش
هنگام اداي جملات- يا به اصطلاح تنظيم 
صدا- در مقابل ميکروفون نشئت مي گيرد. 

(استينتون، ۱۳۸۶: ۶۰)
چرخش پيچيده همان اصلي است که ما 
بايد در درک نمايش راديويي و پذيرش آن 
ــه اي از نمايش بپذيريم. اينکه  به عنوان گون
ــطه پرشدن  ما قدرت تخيل خود را به واس
گوش و چشم از درك نمايش هاي راديويي 
ــاي راديويي  ــت داده ايم يا نمايش ه از دس

ــول و توانمندي که در ذات  بي توجه به اص
خود دارند نوشته و اجرا مي شوند، بي شک 
راه را بر توانمندي اين سبک ادبي نخواهد 
بست؛ چرا که نظريه پردازان و محققان اين 
رشته امکانات و ظرفيت ها و همچنين ساز 
و کار مربوط به آن را دريافته و ظرفيت هاي 

آن را شناخته اند. 
ــد:   اگر  ــتينتون (۱۳۸۶: ۶۴) مي گوي اس
ــلين را صحيح فرض  ــن اس ــت مارتي صحب
ــه نمايش  ــوش دادن ب ــه تجربه گ کنيم ک
راديويي شبيه به خواب ديدن است، بايد از 
خودمان بپرسيم که آيا ما ضمير ناخودآگاه 
خود را با روايت هايي که از زبان گويندگان 
نمايش خارج مي شود هماهنگ مي سازيم 
ــوع ديگري از  ــود را با ن ــا اينکه ذهن خ ب
ــل خواب ديدن) مواجه  تصاوير خيالي (مث
ــايد برخي راه دوم را بپذيرند؛  مي كنيم. ش
ــفر به درون  ــرا نمايش راديويي مثل س زي
ضمير ناخودآگاهي ديگر قلمداد مي شود- 
که نه مربوط به نويسنده است و نه بازيگر- 
ــاز صوتي رمزآلود  اما يک فرآورده دست س
ــايد ما به  ــت. ش ــده اس ــي) و پيچي (کفاي
ــاني و با رضايت خاطر به حوزه چيزهاي  آس
ــرا اين حوزه  ــويم؛ زي ــانده ش محتمل کش
ــخصي  ــد خواب ديدن يک محدوده ش مانن
ــت و  ــر و تجربي تر اس ــن عملي ت و همچني
ــدون آنکه  ــود دارد (ب ــال حاضر وج در ح
ــته باشيم براي پيداکردنش جايي  نياز داش

مي آيد.
• پنج موقعيت بازيگر پيرامون ميکروفون 

را شناسايي کنيد.
نمايش  ساختار  معني شناسي  تفاوت 

راديو با نمايش صحنه
ــش راديويي  ــي (۱۳۸۵) متن نماي مهراب
ــل تحليل  ــر قاب ــن ديگ ــر مت ــد ه را مانن
زبان شناسانه مي داند و از حوزه زبان شناسي 
ــش راديويي و  ــي نماي ــراي معني شناس ب
تفاوت آن با معني شناسي نمايش صحنه اي 
ــا پيش از آنکه به تفاوت ها  وام مي گيرد. ام
ــش راديويي و نمايش  ــباهت هاي نماي و ش
ــه تعريف  ــاز ب ــويم، ني ــه اي وارد ش صحن
ــي  ــي زباني داريم. معني شناس معني شناس
ــوي (۱۳۸۴) در  ــه صف ــا به گفت ــي بن زبان
کنار معني شناسي فلسفي و معني شناسي 
منطقي قرار مي گيرد. صفوي (۱۳۸۴: ۹۹-

۹۸) مي گويد: معني شناسي زباني،  يا بهتر 
ــي  ــي» معادل فارس بگوييم،  «معني شناس
واژه فرانسوي semantiqve است که براي 
Es- ــال ۱۸۹۷ در کتاب نخستين بار به س
ــاب  ــي در ب saide semantiqve [= مقالات
معني شناس]م. بريال (M. Breal) معرفي 

شد. 
ــب  ــي زباني بر حس ــه علمي معن مطالع
نگرش همزماني (Synchronic) يا درزماني 
(diachronic) به زبان دوگونه معني شناسي 

همزماني و معني شناسي.
ــي تاريخي قابل  ــي يا معني شناس درزمان
ــان  ــان زبان شناس ــت. در مي ــک اس تفکي
ــاره به  ــي» براي اش اصطلاح «معني شناس
معني شناسي زبان نظري همزماني استفاده 
مي شود. يعني مطالعه علمي و نظري معني 
زباني در يک مقطع از زمان،  بدون مقايسه 
ــع زماني ديگر و توجه به تحول  آن با مقط

زبان.
در معني شناسي که براي تحليل يک متن 
با شيوه زبان شناسي به کار گرفته مي شود، 
ــطح صورت گراي زبان توجه مي شود،  به س
ــل کلان يک متن آن را  ــه تحلي در حالي ک
ــفه زبان و تحليل محتوايي  ــوي فلس به س
مي برد. در واقع در شکل صورت گرا به فرد 
ــود که از ساخت ها و  اين اجازه داده مي ش
ــاخت زبان بهره ببرد تا  امکانات مختلف س

منظور خود را به بهترين شکل بيان کند. 
در نوع دوم فرد منفعل و زبان انتخاب گر 
ــه واژگاني که  ــع از مجموع ــت. در واق اس
ــاخته و پرداخته  ــلات س ــود دارد جم وج
مي شود و فرد محکوم به استفاده از همين 
ــت و بس. مهرابي معتقد است  جملات اس
ــت که در تنظيم و  اين سطح صورت گراس
ــتن نمايش راديويي مورد بهره برداري  نوش
ــي اينکه فرد مي تواند از  قرار مي گيرد؛ يعن
ساخت ها و امکانات ساخت زبان بهره ببرد.

ــنامه هاي  ــد: در تحليل نمايش او مي گوي
راديويي ما به دستورالعمل ها و راهکارهاي 
ــد کدها  ــه مي توانن ــم ک ــي مي پردازي زبان
ــنيداري را به صورت  ــي ش ــاي زبان و رمزه
ــر کنند. يکي از اين راهکارها،  عيني،  تصوي
ــانداري  ــه مفهومي نش ــري از رابط بهره گي
ــت؛  ــه اس ــطح جمل (markedness) در س
ــد مفهوم  ــاز و كار مي توان ــه اين س چرا ک
ــداق (reference) را به هم  (sense) و مص
نزديک کند. «مصداق» در نوشته ها و متون 
ــناختي به رابطه ميان عناصر زباني  زبان ش
ــو و تجربه هاي  مانند واژه و جمله از يک س
غيرزباني جهان خارج از سوي ديگر مربوط 
ــام پيچيده  ــا «مفهوم» به نظ ــود، ام مي ش
ــان عناصر  ــود که مي ــي گفته مي ش روابط
ــا- و يا عناصر  ــور مثال واژه ه ــي- به ط زبان
ــور ذهني آن  ــا يعني تص ــي و ذهن م زبان

واژه ها، اشاره دارد.
ــد،  مي گوي ــي  مهراب ــه  ک ــه  همان گون
ــود و  ــطح خ ــا در س ــاندارکردن واژه ه نش
ــلات يکي از  ــراي جم ــکل صورت گ در ش
ــت که  ــنيداري کردن آنهاس راهکارهاي ش
ــا پيرازباني  ــد از راه عوامل زباني ي مي توان

شکل گيرد.
ــاره  اين ب در   (۱۱۰  :۱۳۸۵) ــي  مخاطب
مي نويسد:   سجودي در مقاله «نشانه شناسي 
ــراي راديو بيان  ــزگان را ب ــه رم راديو» س
ــزگان گفتار،  ــد از: رم ــد که عبارتن مي کن
ــاي  ــزگان صداه ــيقي و رم ــزگان موس رم
ــي نيز  ــش راديوي ــع نماي ــي. بالطب محيط
مي تواند بالقوه هر سه رمزگان يادشده را در 
خود داشته باشد. هر يک از آنها نشانه هايي 
ــانه ها مي توانند  را در خود دارند که آن نش
بيانگر وجود عناصر معناآفرين بسيار مهمي 

در متن باشند.
ــي  ــي نيز در معني شناس ــل پيرازبان عوام
نمايش راديويي نقش مهمي دارند، زيرا در 
برخي موارد اين عوامل که شامل صداهاي 
ــوند،  زمينه و همچنين کيفيت صدا مي ش
ــمت و سويي هدايت  ذهن مخاطب را به س
ــاس شنيده هاي پيش از  مي کنند که بر اس
ــتنتاجي که در ذهن دارد، معناي  آن و اس

کلام را بهتر دريابد.
مثال:

ــارا  ــت نفهميدم چرا س ــن: هيچ وق آيدي
ــت کم گرفت. اون واقعاً  از من چي  منو دس

مي خواست.
ــي  ــو از اون چ ــي ت ــره بپرس ــادر: بهت م

مي خواستي؟ 
ــه «اون» براي  ــتفاده از کلم در اينجا اس
ــاندارکردن نام سارا استفاده شده است.  نش
ــز مي توانند در فضاي  ــل پيرازباني ني عوام
شنيداري تأثير بگذارند و بر اساس استنتاج 

ذهن ما نقش مؤثري ايفا کنند.
سـاند افکـت: (صـداي بسته شـدن 
درهـاي آهني، اين صدا تکرار و همراه 
با صداي قدم هاي سنگين اکو مي شود، 

صداي بازشدن قفل و بازشدن در) 
مرد: سام صبح شده، ديگه وقت رفتن تو 

هم رسيد. 
ــنونده به سرعت ذهن خود را  در اينجا ش
ــدان و تعليق حاصل از  ــمت فضاي زن به س
ــد و صدادار متمرکز مي کند و  قدم هاي کن
ــاس اين عوامل و تفسير آنها در ذهن  بر اس
ــر مي کند و روابط آن را بين  جمله را تعبي
ــخصي که صداي يکي را مي شنود و  دو ش
صداي ديگري را نشنيده، مشخص مي سازد. 
ــان دهنده  ــل پيرازباني نش ــا عوام در اينج
ــبت به شخص مورد  قدرتمندبودن مرد نس
خطاب است و کلام به واسطه آن از قدرت 
ــتري برخوردار است. در بخش تحليل  بيش
ــتم  ــت که سيس ــا محتوا، زبان اس کلان ي
تفکر معنايي را که خلق مي کنيم مديريت 
مي کند. درک ما از متن لزوماً همان درکي 
ــت. در  ــه در دل متن مطرح اس ــت ک نيس
ــي متن هايي  ــاي ادب ــتم متن ه اين سيس
نيستند که از سوي ما قابل کنترل اند، بلکه 
ــا در ساحت  ــتند که چه بس متن هايي هس

نويسـنده نمايـش راديويي 
وضعيـت  شـناخت  بـدون 
کـه  اسـتوديويي  صوتـيِ 
نمايـش راديويي قرار اسـت 
در آن انجام پذيرد، نمي تواند 
به نوشـتن بپردازد؛ چرا که 
نيـاز دارد صـدا را بـر روي 

متن کاغذ بياورد.
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ــور، دايره  ــق نظرات سوس ــي بر طب راديوي
ــازي  ــکان معناس ــترده تر ام ــي گس واژگان
ــازد، بنابراين  ــم مي س ــيع تري را فراه وس
نويسنده اي که مايل است نمايش صحنه اي 
ــل کند، به  ــي تبدي ــش راديوي ــه نماي را ب
ــيني و جانشيني کلمات  محورهاي همنش
ــين  ــه مي کند و واژه هاي جديد جانش توج
واژه ها و دستور صحنه هاي بصري مي شود.

وجه اشتراک نمايشي که محوريت آن با 
ــاختار  ــد با نمايش راديويي در س کلام باش
آن مطرح است. در اين تبديل، شخصيت ها 
ــده در  ــاس چارچوب اعمال ش ــد بر اس باي
نمايش صحنه اي از واژ گاني بهره مند شوند 
ــرايط دراماتيک  که در نمايش راديويي ش
ــلاوه بر اين،  ــازد. ع ــخص مي س آن را مش
ــش راديويي هر  ــه اي و نماي نمايش صحن
ــي بهره مي گيرند که در  دو از نشانه شناس
نمايش راديويي، اين نشانه ها به نشانه هاي 
ــانه هاي  نش ــوند.  مي ش تبديل  ــنيداري  ش
ــش راديويي در  ــن نماي ــنيداري در مت ش
ــيقي و افکت به کار  ــطح کلام، موس سه س
ــوند و تنها عامل بصري که در  گرفته مي ش
صحنه اي قابل شناسايي است و در نمايش 
ــدارد، در کنش کلامي  ــود ن ــي وج راديوي
معنا پيدا مي کند. کنش کلامي در نمايش 
ــانه هاي بصري در  ــون نش ــي همچ راديوي
ــش صحنه اي بر عامل بافت و موقعيت  نماي
ــگ  ــه از خرده فرهن ــه دارد و برگرفت تکي
ــه در آن نمايش اجرا و  ــت ک جامعه اي اس

پخش مي شود. 
بحث کنش کلامي که گرماس در نظريه 
ــاختار  ــناخت س ــود بيان مي کند، در ش خ
ــان محتوا و کلام  نمايش در هماهنگي مي
ــنده نمايش راديويي  ــي مي يابد. نويس تجل
زماني از کلام بهره بيشتري خواهد برد که 
ــد، کنش هاي بيرون ديالوگي را که در  درياب
ــه اي در عناصر طراحي،  يک نمايش صحن
ــر مطرح اند،  ــت هاي بازيگ نور، گريم و ژس
ــاي درون ديالوگي، از  ــه کنش ه ــه ب چگون
ــخصيت و گفت وگو  قبيل طرح نمايش، ش
ــر فني چون  ــل كند. هم چنين عناص تبدي
ــيقي، افکت، بازي و عوامل پيرازباني  موس
ــد تکيه، لحن، آوا و لهجه در اين ميان  مانن
نقش بسزايي دارند. در تبديل متن نمايش 

صحنه اي به نمايش راديويي، نويسنده متن 
نمايش راديويي مي تواند با توجه به تسلط 
ــانه هاي مطرح در يک  بر زبان از درون نش
ــتاري متفاوت روي آورد. اين  متن به نوش
ــازه از متن هم در بخش توصيف  خوانش ت
صحنه و هم در بخش بازي قابل اجراست. 
ــخصيت ها با  علاوه بر آن، گفت وگو ميان ش
ــت. در اين فرم، از  ــل تازه اي روبه روس تأوي
تبديل نمايش صحنه اي به نمايش راديويي 
روبه رو خواهيم شد. در اين بخش، از آنچه 
ــوان ماده  ــنده نمايش راديويي به عن نويس
اوليه در دست دارد، متني آفريده مي شود 
ــنده به عنوان يکي  که از صافي ذهن نويس
ــده عبور  ــزاران مخاطب متنِ نوشته ش از ه
ــدن  مي کند، اما در همين عبور و تبديل ش
به متني تازه بارت اذعان داشته که نياز به 

طبقه بندي کدها و نشانه ها وجود دارد.
ــت بي هيچ  ــنده متن نمايش نخس نويس
ــنيداري متن نمايش صحنه اي را  زمينة ش
در مقابل خود بر روي کاغذ مي بيند و متن 
ــذاري مي کند. در اينجا، با توجه به  را کدگ
ــازه اي از متن  ــات راديويي، خوانش ت الزام
ــاي متفاوت از  ــود. در اجراه ــرح مي ش مط
ــترک بر روي صحنه نيز اين  يک متن مش
خوانش متعدد و متنوع مطرح است و امري 

پذيرفتني محسوب مي شود.
ــي مي تواند  ــش راديويي زمان ــن نماي مت
ــود که نمايش راديويي همراه  پررنگ تر ش
با توصيفات   و دستور صحنه اي کامل باشد؛ 
ــش صحنه اي  ــلاف متن نماي چرا که برخ
ــنده  که کارگردان مي تواند از ديدگاه نويس
ــود را در متن  ــرد و ذهنيت خ ــه بگي فاصل
ــال کند، در متن  ــش و اجراي آن اعم نماي
ــش راديويي، کارگردان در اکثر موارد،  نماي
ملزم به آوردن توصيفاتي است که نويسنده 
ــي از  ــت. اين امر ناش ــته اس در متن نوش

سرعت اجرا در نمايش راديويي است.
ـ تمرين نمايش در راديو نسبت به تمرين 
ــيار کمتري  ــان بس ــش صحنه اي زم نماي
ــه عواملي که  ــد. در ميان مجموع مي طلب
ــي نقش دارند،  ــاخت نمايش راديوي در س
ــا متن ارتباط  ــنده بيش از ديگران ب نويس
ــرار مي کند و تحليل او مقدم بر تحليل  برق

ديگر عوامل است.

ــت ابزار رسانه اي را  ــنده ملزم اس ـ نويس
ــه بازيگران از  ــرد. فاصل ــت به کار بگي درس
ــون و اثر آن بر متن و لحن بازيگر،  ميکروف
ــن نمايش  ــل پيرازباني در مت ــش عوام نق
راديويي، درک صحيح از قابليت هاي کلامي 
و تأثير واژ گان، از مهمترين عواملي هستند 
که بايد در يک متن نمايشي رعايت شوند.
ـــيقي به عنوان عاملي اثرگـذار در  ـ موس
ــي مي تواند به رنـگ آميزي  نمـايش راديوي

کار کمک شـايان توجهي كند.
ـ شناخت فضاي استوديو و درک درست 
از ماهيت آن با توجه به امکانات محلي است 
ــود.  ــت نمايش در آن ضبط ش که قرار اس
ــنده نداند که قرار است نمايش او  اگر نويس
ــود و امکانات  ــتوديويي ضبط ش در چه اس
ــت و تنها بر  ــرداري در آن چگونه اس صداب
پايه تصورات ذهني خود و صداهايي که در 
ذهن مي شنود دست به نوشتن نمايشنامه 
ــي  بزند، از آنجا که نمايش راديويي نمايش
ــت،  ــزء لاينفک متن اس ــت که اجرا ج اس
نويسنده بدون توجه به اين عوامل به تأثير 
ــت نخواهد يافت. علاوه بر اين،  دلخواه دس
ــت به تبديل نمايش  ــندگاني که دس نويس
صحنه اي به نمايش هاي راديو مي زنند، بايد 
ــنيداري را که براساس  رمزها و کدهاي ش
ــن راديويي ايجاد  ــانه هاي بصري در مت نش
مي شود بشناسند. نشانه ها بايد کدگذاري و 
در جاي خود به درستي به کار گرفته شوند.
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برويم).  من معتقدم که نمايش هاي راديويي 
ــردازي  مفهوم پ از  ــي  نوع ــده  نمايش دهن
ــتند  ــطويي در مورد ترس و ترحم هس ارس
و علاوه بر اين قادرند همچون حماسه هاي 
ــت عمل کنند، هر چند که اين دو در  برش

يک زمان مانعه الجمع هستند. 
ــاوت نمايش  ــتينتون درباره   تف ــر اس نظ
صحنه اي و نمايش راديويي در بخش اجرا 
ــوان در اجرا  ــت که مي ت ــه اين معني اس ب
ــد و در عين حال ايجاد فاصله کرد  غرق ش
ــن کنش و واکنش در دل متن نمايش  و اي

راديويي نيز مي تواند نهفته باشد. 
ــي زماني  ــش راديويي حت ــن نماي در مت
ــرا مي کنيم-  ــه آن را مي خوانيم- نه اج ک
ــازي ها ما را به محدوده  توصيفات و فضاس
ــخصي و عملي و تجربي مي کشاند که با  ش
خواندن يک متن نمايش صحنه اي متفاوت 
ــخصه نوشتار ادبي  است؛ زيرا توصيف مش
ــت و گفت وگو و ديالوگ مشخصه متن  اس
ــراه با هم با  ــام اين دو هم ــي، و ادغ نمايش
ــود در  ــته مي ش صداهايي كه در متن نوش
ــي نوعي ديگر از  ــدن يک متن راديوي خوان
ــت و نه  متن را پديد مي آورد که نه اين اس
ــاي بهره گيري از هر نوع  آن، اما ظرفيت ه
ــد در آنچه هايدگر  ــکل را دارد و مي توان ش
ــهيم باشد؛ اينکه  ــخن مي گويد س از آن س

پاسخ گفتن به زبان شنيدن است. 
ــزي وراي زبان  ــت چي هايدگر معتقد اس
وجود ندارد و انقلاب هاي فناورانه بشر را به 

نابودي کشانده است.
ــد: بياييد خود را فريب ندهيم،  او مي گوي
ــه تخصصي فکر  ــا از جمله آنان ک ــه م هم
ــر دچاريم.  ــر تفک ــب به فق ــد،  اغل مي کنن
ــيار سهل انگاريم.  همه ما در فکرکردن بس
ــت که در جهان  بي فکري زائر مرموزي اس
امروز ما،  در همه جا حضور دارد؛  زيرا در اين 
ــريع ترين وجه  روزگار، ما همه چيز را به س
ــراي اينکه بلافاصله  تلقي مي کنيم، فقط ب

فراموشش کنيم. (مهرابي، ۱۳۸۵: ۵۰)

صورت ناب سخن همان صورتي است که 
ما را آزاد مي گذارد تا به درک معنايي خود 
ــيم و بر اساس درک خود پاسخ  از آن برس
ــده  ــتي به کنش مطرح ش ــش درس و واکن
ــي صورت ناب بيان  بدهيم. نمايش راديوي

است و فرماني است براي شنيدن.
هايدگر (۱۳۸۱: ۹۸) مي گويد:   نثر خالص 
ــه همانند  ــت، بلک ــل کننده نيس هرگز کس
ــاعرانه و نادر است. بنابراين انسان  شعر، ش
ــخن مي گويد.  ــه زبان، س ــخگويي ب با پاس
ــخ گفتن يک شنيدن است؛ زيرا از  اين پاس
ــکوت گوش مي دهد  ــا که به فرمان س آنج

شنواست. (مهرابي، ۱۳۸۵: ۵۰)
نتيجه گيـري

ــناخت  ــش، براي ش ــت نماي درک ماهي
زمينه بيروني آن از اهميتي ويژه برخوردار 
ــت. آنچه نمايش صحنه اي را در اجراي  اس
ــي  ــد، کنش ــي مي کن ــي آن همراه راديوي
ــرح و گفت وگو و  ــاس ط ــه براس ــت ک اس
ــن در درون متـن راديويـي صورت  ميزانس
مي گيرد؛ عواملي چون نور، گريم، لباس، و 
ميزانسن هاي حرکتي در خدمت معنارساني 
ــنيداري قرار  ــن و رمزهاي ش از طريق مت
ــان متني که خوانده  مي گيرند. همواره مي
ــده و چيزي که اجرا مي شود تفاوت هاي  ش

ــي وجود دارد. اکثر نويسنـدگانِ  محسوس
ــش و اجراکنندگان ايـن تفـاوت هـا را  نماي
درمي يابند. واژه ها در خوانش محض کمتر 
ــي که اجرا رخ مي دهد با هم ارتباط  از زمان
برقرار مي کنند. در مرحله دورخواني، يعني 
زماني که کار بر روي متن صورت مي گيرد، 
ــت و توجه به  تمرکز اصلي بر روي واژه هاس
آنها، تا معناي حقيقي نمايش کشف شود. 
ارتباط نمايش راديويي و نمايش صحنه اي 
ــت. از طريق درک و  قبل از اجرا با واژه هاس
شناخت واژه است که به حقيقت مي رسيم؛ 
ــرو درک توالي هاي متن  حقيقتي که در گ
ــي که در متن  ــت. براي درک توالي هاي اس
ــق کاملاً  ــن حقاي ــاط بي ــود دارد، ارتب وج
ــن توالي ها، دو  ــت. در درک اي ضروري اس
اصلي که از آنها بهره مي بريم، اصل استلزام 
ــن دو اصل  ــت. اي ــتنتاج اس و نيز اصل اس
ــه درک الگوهاي  ــت ک از جمله اصولي اس
ــاختاري يک نمايش را آسان تر مي کند  س
ــاي ذهن، واژه هايي را که پيش از  و در دني
ــت مي شناسد و بر  اين کدگذاري کرده اس
ــي از ميزان  طبق طبقه بندي ذهني که ناش
اطلاعات، بافت، موقعيت، توانمندي کلامي 
ــود، تبديل به تصوير  و گنجينه لغات مي ش
ــب ارتباط با  ــي مي کند و به اين ترتي ذهن
ــناخت نقش زباني هر واژه  واژه از طريق ش

ميسر مي شود.
ــان بيان و محتوا نيز عاملي  هماهنگي مي
ــنده نمايش راديويي بايد  ــت که نويس اس
ــد. در درون متن، رمزگان  به آن توجه کن
ــنيداري به کار گرفته مي شود تا مخاطب  ش
ــنيداري دست  ــتي از متن ش به درک درس
ــنده  ــد و اين امر تنها با دقت نظر نويس ياب

صورت مي گيرد.
عوامل اثرگذار بر متن نمايش صحنه اي و 
نمايش راديويي به دو دسته درون ديالوگي 
و بيرون ديالوگي تقسيم مي شوند. چنانچه 
ــي بر  ــه اي مبتن ــش صحن ــي در نماي متن
ديالوگ باشد، براي تبديل شدن به نمايش 

و  راديويـي  نمايـش  ارتبـاط 
نمايـش صحنه اي قبـل از اجرا 
بـا واژه هاسـت. از طريق درک 
و شـناخت واژه اسـت کـه بـه 
حقيقـت مي رسـيم؛ حقيقتي که 
در گـرو درک توالي هـاي متـن 
است. براي درک توالي هايي که 
در متن وجود دارد، ارتباط بين 

حقايق کاملاً ضروري است.
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ــور، دايره  ــق نظرات سوس ــي بر طب راديوي
ــازي  ــکان معناس ــترده تر ام ــي گس واژگان
ــازد، بنابراين  ــم مي س ــيع تري را فراه وس
نويسنده اي که مايل است نمايش صحنه اي 
ــل کند، به  ــي تبدي ــش راديوي ــه نماي را ب
ــيني و جانشيني کلمات  محورهاي همنش
ــين  ــه مي کند و واژه هاي جديد جانش توج
واژه ها و دستور صحنه هاي بصري مي شود.

وجه اشتراک نمايشي که محوريت آن با 
ــاختار  ــد با نمايش راديويي در س کلام باش
آن مطرح است. در اين تبديل، شخصيت ها 
ــده در  ــاس چارچوب اعمال ش ــد بر اس باي
نمايش صحنه اي از واژ گاني بهره مند شوند 
ــرايط دراماتيک  که در نمايش راديويي ش
ــلاوه بر اين،  ــازد. ع ــخص مي س آن را مش
ــش راديويي هر  ــه اي و نماي نمايش صحن
ــي بهره مي گيرند که در  دو از نشانه شناس
نمايش راديويي، اين نشانه ها به نشانه هاي 
ــانه هاي  نش ــوند.  مي ش تبديل  ــنيداري  ش
ــش راديويي در  ــن نماي ــنيداري در مت ش
ــيقي و افکت به کار  ــطح کلام، موس سه س
ــوند و تنها عامل بصري که در  گرفته مي ش
صحنه اي قابل شناسايي است و در نمايش 
ــدارد، در کنش کلامي  ــود ن ــي وج راديوي
معنا پيدا مي کند. کنش کلامي در نمايش 
ــانه هاي بصري در  ــون نش ــي همچ راديوي
ــش صحنه اي بر عامل بافت و موقعيت  نماي
ــگ  ــه از خرده فرهن ــه دارد و برگرفت تکي
ــه در آن نمايش اجرا و  ــت ک جامعه اي اس

پخش مي شود. 
بحث کنش کلامي که گرماس در نظريه 
ــاختار  ــناخت س ــود بيان مي کند، در ش خ
ــان محتوا و کلام  نمايش در هماهنگي مي
ــنده نمايش راديويي  ــي مي يابد. نويس تجل
زماني از کلام بهره بيشتري خواهد برد که 
ــد، کنش هاي بيرون ديالوگي را که در  درياب
ــه اي در عناصر طراحي،  يک نمايش صحن
ــر مطرح اند،  ــت هاي بازيگ نور، گريم و ژس
ــاي درون ديالوگي، از  ــه کنش ه ــه ب چگون
ــخصيت و گفت وگو  قبيل طرح نمايش، ش
ــر فني چون  ــل كند. هم چنين عناص تبدي
ــيقي، افکت، بازي و عوامل پيرازباني  موس
ــد تکيه، لحن، آوا و لهجه در اين ميان  مانن
نقش بسزايي دارند. در تبديل متن نمايش 

صحنه اي به نمايش راديويي، نويسنده متن 
نمايش راديويي مي تواند با توجه به تسلط 
ــانه هاي مطرح در يک  بر زبان از درون نش
ــتاري متفاوت روي آورد. اين  متن به نوش
ــازه از متن هم در بخش توصيف  خوانش ت
صحنه و هم در بخش بازي قابل اجراست. 
ــخصيت ها با  علاوه بر آن، گفت وگو ميان ش
ــت. در اين فرم، از  ــل تازه اي روبه روس تأوي
تبديل نمايش صحنه اي به نمايش راديويي 
روبه رو خواهيم شد. در اين بخش، از آنچه 
ــوان ماده  ــنده نمايش راديويي به عن نويس
اوليه در دست دارد، متني آفريده مي شود 
ــنده به عنوان يکي  که از صافي ذهن نويس
ــده عبور  ــزاران مخاطب متنِ نوشته ش از ه
ــدن  مي کند، اما در همين عبور و تبديل ش
به متني تازه بارت اذعان داشته که نياز به 

طبقه بندي کدها و نشانه ها وجود دارد.
ــت بي هيچ  ــنده متن نمايش نخس نويس
ــنيداري متن نمايش صحنه اي را  زمينة ش
در مقابل خود بر روي کاغذ مي بيند و متن 
ــذاري مي کند. در اينجا، با توجه به  را کدگ
ــازه اي از متن  ــات راديويي، خوانش ت الزام
ــاي متفاوت از  ــود. در اجراه ــرح مي ش مط
ــترک بر روي صحنه نيز اين  يک متن مش
خوانش متعدد و متنوع مطرح است و امري 

پذيرفتني محسوب مي شود.
ــي مي تواند  ــش راديويي زمان ــن نماي مت
ــود که نمايش راديويي همراه  پررنگ تر ش
با توصيفات   و دستور صحنه اي کامل باشد؛ 
ــش صحنه اي  ــلاف متن نماي چرا که برخ
ــنده  که کارگردان مي تواند از ديدگاه نويس
ــود را در متن  ــرد و ذهنيت خ ــه بگي فاصل
ــال کند، در متن  ــش و اجراي آن اعم نماي
ــش راديويي، کارگردان در اکثر موارد،  نماي
ملزم به آوردن توصيفاتي است که نويسنده 
ــي از  ــت. اين امر ناش ــته اس در متن نوش

سرعت اجرا در نمايش راديويي است.
ـ تمرين نمايش در راديو نسبت به تمرين 
ــيار کمتري  ــان بس ــش صحنه اي زم نماي
ــه عواملي که  ــد. در ميان مجموع مي طلب
ــي نقش دارند،  ــاخت نمايش راديوي در س
ــا متن ارتباط  ــنده بيش از ديگران ب نويس
ــرار مي کند و تحليل او مقدم بر تحليل  برق

ديگر عوامل است.

ــت ابزار رسانه اي را  ــنده ملزم اس ـ نويس
ــه بازيگران از  ــرد. فاصل ــت به کار بگي درس
ــون و اثر آن بر متن و لحن بازيگر،  ميکروف
ــن نمايش  ــل پيرازباني در مت ــش عوام نق
راديويي، درک صحيح از قابليت هاي کلامي 
و تأثير واژ گان، از مهمترين عواملي هستند 
که بايد در يک متن نمايشي رعايت شوند.
ـــيقي به عنوان عاملي اثرگـذار در  ـ موس
ــي مي تواند به رنـگ آميزي  نمـايش راديوي

کار کمک شـايان توجهي كند.
ـ شناخت فضاي استوديو و درک درست 
از ماهيت آن با توجه به امکانات محلي است 
ــود.  ــت نمايش در آن ضبط ش که قرار اس
ــنده نداند که قرار است نمايش او  اگر نويس
ــود و امکانات  ــتوديويي ضبط ش در چه اس
ــت و تنها بر  ــرداري در آن چگونه اس صداب
پايه تصورات ذهني خود و صداهايي که در 
ذهن مي شنود دست به نوشتن نمايشنامه 
ــي  بزند، از آنجا که نمايش راديويي نمايش
ــت،  ــزء لاينفک متن اس ــت که اجرا ج اس
نويسنده بدون توجه به اين عوامل به تأثير 
ــت نخواهد يافت. علاوه بر اين،  دلخواه دس
ــت به تبديل نمايش  ــندگاني که دس نويس
صحنه اي به نمايش هاي راديو مي زنند، بايد 
ــنيداري را که براساس  رمزها و کدهاي ش
ــن راديويي ايجاد  ــانه هاي بصري در مت نش
مي شود بشناسند. نشانه ها بايد کدگذاري و 
در جاي خود به درستي به کار گرفته شوند.
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برويم).  من معتقدم که نمايش هاي راديويي 
ــردازي  مفهوم پ از  ــي  نوع ــده  نمايش دهن
ــتند  ــطويي در مورد ترس و ترحم هس ارس
و علاوه بر اين قادرند همچون حماسه هاي 
ــت عمل کنند، هر چند که اين دو در  برش

يک زمان مانعه الجمع هستند. 
ــاوت نمايش  ــتينتون درباره   تف ــر اس نظ
صحنه اي و نمايش راديويي در بخش اجرا 
ــوان در اجرا  ــت که مي ت ــه اين معني اس ب
ــد و در عين حال ايجاد فاصله کرد  غرق ش
ــن کنش و واکنش در دل متن نمايش  و اي

راديويي نيز مي تواند نهفته باشد. 
ــي زماني  ــش راديويي حت ــن نماي در مت
ــرا مي کنيم-  ــه آن را مي خوانيم- نه اج ک
ــازي ها ما را به محدوده  توصيفات و فضاس
ــخصي و عملي و تجربي مي کشاند که با  ش
خواندن يک متن نمايش صحنه اي متفاوت 
ــخصه نوشتار ادبي  است؛ زيرا توصيف مش
ــت و گفت وگو و ديالوگ مشخصه متن  اس
ــراه با هم با  ــام اين دو هم ــي، و ادغ نمايش
ــود در  ــته مي ش صداهايي كه در متن نوش
ــي نوعي ديگر از  ــدن يک متن راديوي خوان
ــت و نه  متن را پديد مي آورد که نه اين اس
ــاي بهره گيري از هر نوع  آن، اما ظرفيت ه
ــد در آنچه هايدگر  ــکل را دارد و مي توان ش
ــهيم باشد؛ اينکه  ــخن مي گويد س از آن س

پاسخ گفتن به زبان شنيدن است. 
ــزي وراي زبان  ــت چي هايدگر معتقد اس
وجود ندارد و انقلاب هاي فناورانه بشر را به 

نابودي کشانده است.
ــد: بياييد خود را فريب ندهيم،  او مي گوي
ــه تخصصي فکر  ــا از جمله آنان ک ــه م هم
ــر دچاريم.  ــر تفک ــب به فق ــد،  اغل مي کنن
ــيار سهل انگاريم.  همه ما در فکرکردن بس
ــت که در جهان  بي فکري زائر مرموزي اس
امروز ما،  در همه جا حضور دارد؛  زيرا در اين 
ــريع ترين وجه  روزگار، ما همه چيز را به س
ــراي اينکه بلافاصله  تلقي مي کنيم، فقط ب

فراموشش کنيم. (مهرابي، ۱۳۸۵: ۵۰)

صورت ناب سخن همان صورتي است که 
ما را آزاد مي گذارد تا به درک معنايي خود 
ــيم و بر اساس درک خود پاسخ  از آن برس
ــده  ــتي به کنش مطرح ش ــش درس و واکن
ــي صورت ناب بيان  بدهيم. نمايش راديوي

است و فرماني است براي شنيدن.
هايدگر (۱۳۸۱: ۹۸) مي گويد:   نثر خالص 
ــه همانند  ــت، بلک ــل کننده نيس هرگز کس
ــاعرانه و نادر است. بنابراين انسان  شعر، ش
ــخن مي گويد.  ــه زبان، س ــخگويي ب با پاس
ــخ گفتن يک شنيدن است؛ زيرا از  اين پاس
ــکوت گوش مي دهد  ــا که به فرمان س آنج

شنواست. (مهرابي، ۱۳۸۵: ۵۰)
نتيجه گيـري

ــناخت  ــش، براي ش ــت نماي درک ماهي
زمينه بيروني آن از اهميتي ويژه برخوردار 
ــت. آنچه نمايش صحنه اي را در اجراي  اس
ــي  ــد، کنش ــي مي کن ــي آن همراه راديوي
ــرح و گفت وگو و  ــاس ط ــه براس ــت ک اس
ــن در درون متـن راديويـي صورت  ميزانس
مي گيرد؛ عواملي چون نور، گريم، لباس، و 
ميزانسن هاي حرکتي در خدمت معنارساني 
ــنيداري قرار  ــن و رمزهاي ش از طريق مت
ــان متني که خوانده  مي گيرند. همواره مي
ــده و چيزي که اجرا مي شود تفاوت هاي  ش

ــي وجود دارد. اکثر نويسنـدگانِ  محسوس
ــش و اجراکنندگان ايـن تفـاوت هـا را  نماي
درمي يابند. واژه ها در خوانش محض کمتر 
ــي که اجرا رخ مي دهد با هم ارتباط  از زمان
برقرار مي کنند. در مرحله دورخواني، يعني 
زماني که کار بر روي متن صورت مي گيرد، 
ــت و توجه به  تمرکز اصلي بر روي واژه هاس
آنها، تا معناي حقيقي نمايش کشف شود. 
ارتباط نمايش راديويي و نمايش صحنه اي 
ــت. از طريق درک و  قبل از اجرا با واژه هاس
شناخت واژه است که به حقيقت مي رسيم؛ 
ــرو درک توالي هاي متن  حقيقتي که در گ
ــي که در متن  ــت. براي درک توالي هاي اس
ــق کاملاً  ــن حقاي ــاط بي ــود دارد، ارتب وج
ــن توالي ها، دو  ــت. در درک اي ضروري اس
اصلي که از آنها بهره مي بريم، اصل استلزام 
ــن دو اصل  ــت. اي ــتنتاج اس و نيز اصل اس
ــه درک الگوهاي  ــت ک از جمله اصولي اس
ــاختاري يک نمايش را آسان تر مي کند  س
ــاي ذهن، واژه هايي را که پيش از  و در دني
ــت مي شناسد و بر  اين کدگذاري کرده اس
ــي از ميزان  طبق طبقه بندي ذهني که ناش
اطلاعات، بافت، موقعيت، توانمندي کلامي 
ــود، تبديل به تصوير  و گنجينه لغات مي ش
ــب ارتباط با  ــي مي کند و به اين ترتي ذهن
ــناخت نقش زباني هر واژه  واژه از طريق ش

ميسر مي شود.
ــان بيان و محتوا نيز عاملي  هماهنگي مي
ــنده نمايش راديويي بايد  ــت که نويس اس
ــد. در درون متن، رمزگان  به آن توجه کن
ــنيداري به کار گرفته مي شود تا مخاطب  ش
ــنيداري دست  ــتي از متن ش به درک درس
ــنده  ــد و اين امر تنها با دقت نظر نويس ياب

صورت مي گيرد.
عوامل اثرگذار بر متن نمايش صحنه اي و 
نمايش راديويي به دو دسته درون ديالوگي 
و بيرون ديالوگي تقسيم مي شوند. چنانچه 
ــي بر  ــه اي مبتن ــش صحن ــي در نماي متن
ديالوگ باشد، براي تبديل شدن به نمايش 

و  راديويـي  نمايـش  ارتبـاط 
نمايـش صحنه اي قبـل از اجرا 
بـا واژه هاسـت. از طريق درک 
و شـناخت واژه اسـت کـه بـه 
حقيقـت مي رسـيم؛ حقيقتي که 
در گـرو درک توالي هـاي متـن 
است. براي درک توالي هايي که 
در متن وجود دارد، ارتباط بين 

حقايق کاملاً ضروري است.


